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  پژوهشيمقالة 
  

    

    چكيده
 اجتماعي راتغيير  رآيندهاي  فو    توسعه پايدار شهريتواند  تهران است كه مي  شهر كلانبرجسته    هايويژگييكي از  گزيني فضايي مهاجران خارجي  جدايي  هدف:  و  زمينه
  .فضايي استگزيني مهاجران افغانستاني از بسترها و پيامدهاي جداييو معناي درك شناسايي رو در اين راستا، هدف از مقاله پيش. تأثير قرار دهدتحت

نفـر از مهـاجران   20ساختاريافته بـا  نيمهعميق و  هاي  مصاحبهها،  دهآوري دامنظور گردبهاي انجام شد.  ها با استفاده از روش نظريه زمينهگردآوري داده:  هاداده  و  روش
  .انجام شد صورت هدفمند انتخاب شدند،كه به شهر تهران ساكن در افغانستاني

شـده در سـايه نـابرابري، گم  ق مكـانيشامل جداشـدگي زيسـتي، تعلـ  اصلي  ه (مقوله)مايدرون، و چهار  فرعي  ه (مقوله)مايدرون  15  مفهوم اوليه،  109در  نتايج    ها:يافته
نهايي اين پژوهش در  ةاجتماعي را مقول-توان گسل فضاييهاي پژوهش، ميهبا مرور و تركيب مقول .اجتماعي استخراج شدند-مرزبندي كلامي و مكاني، و فاصله فضايي 

اي عميق در سطوح خرد و كلان ميـان مهـاجران و جامعـه ميزبـان هشكاف  يل وجوددلگزيني فضايي مهاجران افغانستاني در تهران بهنظر گرفت، به اين معني كه جدايي
  .ايجاد شده است

ممكن است براساس الگوهـاي ها آن كه مهاجران در جامعه مقصد يكدست نيستند، بلكه الگوهاي سكونتي فضاييحاكي از آن است  مطالعهنتايج    ي:ريگجهينت  و  بحث
  . داوت باشيري متفپذمتفاوت ادغام اجتماعي و فرهنگ

  .يانهيزم هينظر  ،افغانستاني مهاجرانگزيني فضايي، ادغام اجتماعي، فاصله اجتماعي، جدايي ،اجتماعي-گسل فضايي واژگان كليدي:

گـروه  كيـهـا آن ،حـالبا اين. انداجهمودر جامعه ايراني به ادغام   يابيدر دست  ييهابا چالش  يو موانع اجتماع  ييفضا  جداشدگي  دليلبه  ستانيمهاجران افغانپيام اصلي:  
  پذيرد.تأثير مي ير يپذو فرهنگ ياجتماع ادغامو سطوح  يانسان هيسرما نظير  يعوامل به شدّت ازها آن سكونتي يو الگوها و يكدستي نبوده،  همگن

 

  02/07/1403: رشيپذ  تاريخ                            1403/ 04/ 25افت: يدرتاريخ 
   واكــاوي: اجتمــاعي-فضــايي گســل). 1403( حســين، محموديــان و ؛صــادقي، رســول؛ ربيعــي دســتجردي، حميدرضــادين؛ نورالــ، فــراش ارجــاع:

ــاجران معنــــاي و درك ــتاني مهــ ــدايي از افغانســ ــايي گزينيجــ ــران شــــهر در فضــ ــاعي ،تهــ ــداوم و تغييــــر اجتمــ    .jscc.2024.2188https://doi.org/10/1.114122034  .467-496 ،)2(3، تــ
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  و بيان مسأله  مهمقدّ
گيـرد هـاي متفـاوت شـهري مـورد مطالعـه قـرار مـيهـا در بسـترها و محلـّهامروزه ابعاد متفاوتي از رفتارهاي فردي و اجتماعي انسـان

)Matthews, 2008 ها يـا امكانـات هستند كه طي آن زيرساختايندي رف يجههاي شهري يكدست نيستند، بلكه نتمناطق و محله) اما
 شـوندهاي اجتماعي خاصي (نظير مهاجران) در آنجا ساكن مـيها و صنايع) در آنجا قرار دارند و گروه ها، فروشگاه خاصي (مدارس، پارك

)Rasse, 2019.(  ،دارد و نتيجـه چنـين وجـود  يانانسـهـاي هايي ميان قشرها و گروه در انتخاب محله مسكوني همواره رقابت در واقع
(مانند قوميت و نـژاد، اعتمـاد، قشـربندي اجتمـاعي،  فرهنگي -عوامل اجتماعيگزيني فضايي شود. جدايي منجر بهها ممكن است، رقابت

زيع در تو  لتدوگزيني، نحوه دخالت  پايگاه طبقاتي، هويت، سابقه مهاجرت، فاصله اجتماعي)، سياسي (مانند رويكرد دولت به مفهوم جدايي
(نظيـر عوامـل طبيعـي مثـل  هاي شغلي و بيكـاري)، كالبـدي)، اقتصادي (نظام بازار، درآمد، موقعيتهافرصتدرآمد، نحوه توزيع منابع و 

هـاي شـهري، نحـوه ) و نظام مديريت شهري (نظام مسكن، اجراي پـروژه آهنراه رودخانه، كوه و غيره و عوامل مصنوعي مثل بزرگراه و  
ر ايـن گيري آن تاثيرگذار باشـند. دگزيني و نحوه شكلتوانند بر جداييبندي) ميهاي اراضي شهري و نحوه محلهربريو كا  تماخدتوزيع  

شود كه بسيار غيرقابل نفوذ به شود و به يك نسخه كوچك از جهان بزرگ ما تبديل ميفرآيند، شهر به قطعاتي مانند موزاييك تقسيم مي
عوامل گوناگون  براساسفضايي جديد  -اجتماعي تمايزات. بنابراين، )Boterman, Musterd, and Manting, 2021( رسدنظر مي

هاي مختلفي در شـهر همچون ساختار جمعيتي، وضعيت اشتغال، سطح تحصيلات و درآمد موجب به وجود آمدن الگوهاي خاص و خوشه
  ).Lee and Kwan, 2011( اندنسبت به گذشته شده 

افتـه اسـت. ي  يانـده يت فزايـآن اهم  ع و مطالعـهيسـر  يشين مرزها، افزايب  يتيزان مهاجرت و حركات جمعيم، محج  رياخ  قرنميدر ن
 گـاه چيهي كـه طوربـههستند؛  روروبهي مربوط به آن هاچالشبا  نحويبه يامروز، همه جوامع بشر يايمهاجرت در دن يگستردگ  دليلبه

 اسـت برنداشـته، وسعت، عمـق و چـالش را در ييايپو يلاديد ميهزاره جد يستم و ابتدايرن بق ناياي مانند پالمللنيبمهاجرت در سطح 
)Benassi et al., 2023.( ها، مذهب و نهادهـاي سياسـي متفـاوت وارد كشـور المللي ممكن است از كشورهايي با سنتمهاجران بين

شوند. لذا تشكيل محلات خاص گزيني ميند كه دچار جداييهست  يياهه ). مهاجران از عمده گرو1401مقصد شوند (علاءالديني و رحيمي،  
گزينـي بـه وجـود دهد. محلات متفاوتي كه در اثر جدايياست كه در فضاي شهري رخ مي  گزينيترين الگوهاي جداييمهاجران، از شايع

گزينـي و نيـز فرهنـگ و از جـدايي  متأثرادي  يز  حد  شوند كه تااي بدل ميآيند، به محل توليد و بازتوليد فرهنگ و سبك زندگي ويژه مي
  ). Van Ham, 2012سبك زندگي گروه جدا شده است (

مرتبط است. به خصـوص ها  آن  شدّت با جمعيت مهاجر و ادغاماقتصادي، به-ناهمگوني فضايي در شرايط اجتماعي  ويژه بهها،  نابرابري
). Benassi et al., 2023هرهاي بزرگ و مناطق شهري شوند (جذب ش دخورت كه مهاجران تمايل دارند حداقل در مراحل اوليه مهاج

تـوان شدن توسط جوامـع ميزبـان، باورهـاي مـذهبي و موانـع زبـاني، جمعيـت مهـاجر را ميهاي پذيرفتهبا توجه به عواملي مانند چالش
 Ejrnæs et al., 2024; Martín-Legendre, Castellanos, and(پذيرترين قشر اجتماعي جوامع شهري امروزي دانست آسيب

Sánchez, 2021.(  
افغانسـتان،  ويژه بـههاي مهاجرت اجباري از كشورهاي همسايه غربي و شرقي، ترين كانونايران در طول چهار دهه اخير يكي از مهم

ه اسـت كـه نفـر بـود  388و    هزار  654، در مجموع تعداد اتباع خارجي در كشور يك ميليون و  1395نتايج سرشماري    براساسبوده است.  
ايـن   1400در تابسـتان    كار آمدن مجدد طالبـان  ياز رو  بعد).  1395اند (مركز آمار ايران،  درصد) بوده   7/95عمدتاً اتباع كشور افغانستان (
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مان ملـي زسـا(انـد  پنج ميليون افغانستاني در ايران ساكن بوده   1402برآورد سازمان ملي مهاجرت در سال    براساستعداد افزايش يافته و  
هـاي اصـلي حضـور مهـاجران درصـد) از مكـان  7/31(  توزيع جمعيت اتباع خارجي حاكي از آن است كه استان تهران  ).1402مهاجرت،  

، برآورد تعداد كل جمعيت مهاجران افغانستاني در تهران بـا يآمار غيررسم براساس). 1395(مركز آمار ايران،  باشندافغانستاني در ايران مي
هاي مهاجران عمدتاً افغانستاني در برخـي مشاهدات حاكي از شكل گيري سكونتگاه   بسيار بالاتر است و  يغيررسم  ن مهاجرانتاشدلحاظ  

  مناطق اطراف تهران است.
 مـدت مهـاجران ورغم حضور طـولانيعليكند.  گزيني فضايي نقشي حياتي ايفا ميدر بررسي ادغام اجتماعي مهاجران، الگو و جدايي

-Abbasi؛  1393،  ونـدفكـرآزاد و معـارفو    ي؛ سـنقر1402و همكـاران،    يزنـد(ن و بررسي ابعاد اجتمـاعي ادغـام  جي در ايرارخا  اتباع
Shavazi and Sadeghi, 2015 ،( اسـت.  قرارگرفتهها گزيني فضايي و سكونتي مهاجران كمتر مورد توجه مطالعات و پژوهشجدايي

گزيني سكونتي چگونـه اسـت؟ و بسـترها و درك و تفسير مهاجران افغانستاني از جدايياست كه    ناي  دنبالرو بهمقاله پيش  در اين راستا، 
  ؟اندماكدگزيني فضايي (سكونتي) مهاجران افغانستاني پيامدهاي جدايي

  

  پيشينه پژوهشمرور 
ي از توجه قابل بخش   تگي دارد.سبا  هآن  اناي و در داخل شهرها به انتخاب مكگزيني فضايي مهاجران در سطح منطقهتمركز يا جدايي 

جدايي  به  مربوط  جداييمطالعات  الگوهاي  و  فرآيند  بررسي  به  پرداختهگزيني  مهاجران  فضايي  خوشه گزيني  الگوي  كه  بيشترين اند  اي 
) است  داشته  را  سلطاني،  شيخ كاوش  و  همكاران،  ؛  1400بگلو  و  همكاران،   ؛ 1397رفيعيان  و  و ؛1398ذكي  ؛ 1399  ، ندو بيران  پوراحمد 

Owen, 2023; Lichter, Parisi and Ambinakudige, 2020; Rodon, and Kent, 2023; Andersen, 2016(  .
جدايي  به  مربوط  جدايي مطالعات  پويايي  بر  مهاجران،  دستاوردهاي گزيني  و  خاستگاه  مهاجرت،  زمان  مدت  نابرابري،  فضايي،  گزيني 

ش  –اقتصادي   مهم،  ديگران  رواجتماعي،  و    بطابكه  محلهاجتماعي  مشترك  تفاوتفضاي  محلي،  و  ملي  بافت  پيرامون، اي،  مركز  هاي 
 ,.Farash et alپذيري بازار كار (هاي سوسياليستي بازاركار، بازار كار محلي، ميزان انعطافدرآمد، وضعيت بازار كار، اشتغال و سياست

2024; Boterman, Musterd, and Manting, 2021; Pan Ké Shon, 2011; Stachowski, 2020;.(  تشابهات
بها، مالكيت )، الگوهاي نابرابر توزيع، ادغام مسكوني، دسترسي به مسكن اجتماعي، هزينه اجاره Shen, 2016فرهنگي، زباني و مذهبي(

مناطق ;Zandi‐Navgran et al., 2023; Lichter, Parisi and Ambinakudige, 2020مسكن( محروميت   ،(
)Woodgate et al., 2017 ( هاي قوميتي ناشي از محل تولد دوران كودكي)، قوميت، نابرابريStachowski, 2020 ،(   مشاركت در

 Zandi‐Navgran)، شبكه روابط اجتماعي (Andersen, 2016)، نوع نگرش شخصي و ناامني (Wessel et al., 2017بازار كار (
et al., 2024) نژاد   ،(Hickman, 2020  ،(  نهادواكنو جام  و ا  هش  (  عهجمعيت  كرده Benassi et al., 2022پذيرنده  تاكيد   اند.) 

كمي و به روش  بر    مؤثر هاي مختلف پيمايشي، اسنادي، مروري و تحليل ثانويه به تببين عوامل  تحقيقات پيشين با رويكردهاي عمدتاً 
گزيني فضايي در سطح كلان پرداخته شده است يياجد   شتر بهاند و بي گزيني فضايي مهاجران در قلمروهاي زماني و مكاني پرداخته جدايي 

جدايي بررسي  به  علل و  و  بسترها  فهم  دنبال  به  پژوهش  اين  نتيجه،  در  است.  نشده  پرداخته  خرد  سطح  در  مهاجران  فضايي  گزيني 
  فضايي مهاجران افغانستاني در شهر تهران است.  گزينيجدايي 
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 پژوهش چارچوب مفهومي
گزينـي فضـايي جـداييدر رابطـه بـا    رويكردهاي نظري  گزيني ومفهوم جدايي  ي به مرورحساسيت نظر  به  ي حصولپژوهش حاضر برا

گزيني فضايي بر ، تأكيد تعاريف جدايي1980تا دهه  .  آن تنظيم شود  براساسپرداخته است و سعي شد در ادامه حساسيت نظري    مهاجران
گزينـي بـين فضاهاي مسكوني بود، در حالي كه در مطالعات اخير بـه جـدايير د ه دشفيتعرهاي اجتماعي از پيش روي توزيع نابرابر گروه 
گزينـي اي كه به پديـده جـدايي). نيروهاي بالقوه Greenberg, and Shoval, 2014: 29( است شده پرداختهخود فضاهاي مسكوني 

گزينـي كه از ترجيحات خود جـداييلبانه است طاودگزيني گيرند. گروه نخست سطحي از جداييشوند در دو شاخه اصلي قرار ميمنجر مي
كند كه از مجموعه نيروها ناشي اي مطرح ميگزينيجدايي  عنوانبهگزيني غيرداوطلبانه (جدا افتادگي) را  گيرد و گروه دوم جداييمنشأ مي

عام و  طوربهگزيني فضايي، يايدبط با جدر ادامه به برخي از رويكردهاي نظري مرت). Massey and Fischer, 2001: 451شود (مي
  شوند.خاص، پرداخته مي طوربهگزيني فضايي مهاجران، همچنين جدايي

 يهـاطيمحي، مسكون يكند و معتقد است كه نواحيم نييتب  ياجتماع  مناسبات  ديرا برحسب بازتول  گزينيييداج  )173:  1387ي (هارو
 يهـاعـادت انتظـارات،  ، ين ارزشـيمـواز يتوجه قابل بصورتها آن بر هيراد با تكفا هآورد كيفراهم م ياجتماع  تتعاملا   يرا برا  يزيمتما
 جامعـه  تعارضـات  از  ياريبسـ  يمسـكون  ينـيزگييجـدا  يكننـد. الگوهـايرا اسـتخراج مـ  يآگاه  يهابازار و حالت  يهاتيظرف  ، يمصرف
  ). 1387 ، ي(هارو سازنديم يدهند و درونيم برا بازتا يدارهيسرما

توان سه رهيافت اكولوژي انساني، ناحيه اجتماعي و اكولوژي عاملي و رهيافـت رفتـاري مي  1)1998(  اوزاكرن  و  كمپن  هيرظن  براساس
هـاي انسـاني بـراي گزيني را حاصل رقابـت گـروه گزيني فضايي عنوان كرد: رهيافت اكولوژي انساني، جداييبراي تبيين الگوهاي جدايي

كند. دومين رهيافت بر نگرد و تغيير شهر را بر اثر رقابت براي فضا بررسي ميابه يك كليت ميا به مثر  هرشي  بارتعبهداند.  اشغال فضا مي
هاي اقتصادي اجتماعي شهر را از طريـق نقشـه نمـايش ي اجتماعي و اكولوژي عاملي استوار است كه الگوي فضايي ويژگيتحليل ناحيه

اقتصـادي،  -سه بعـد اصـلي از ابعـاد شـهر يعنـي ابعـاد اجتمـاعي رهيافت ن اي ).Spielman and Harrison, 2014: 27( دهدمي
هاي تقاضاي بازار مسكن ماننـد سـاختار جمعيـت، گيرد. سومين رهيافت، رهيافت رفتاري است كه بر جنبهخانوادگي و قوميتي را در برمي

  ). Van Ham et al., 2016( شوديسطح درآمد خانوار و دسترسي به اعتبارات بانكي و نرخ بهره متمركز م
شان متمركز است كه شامل: الف) ترجيحات شخصي؛ ب) هاي اجتماعي در هنگام انتخاب محل سكونترويكرد رفتاري بر رفتار گروه 

ه كتنر اين شبكه اجتماعي ب ). رويكردFeitosa, 2010( هايگذارهيسرماي دولتي و هااستيسبازار كار؛ ج) بازارهاي زمين و املاك و د) 
ي جغرافيـايي متفـاوت بـه يكـديگر پيونـد هـامحلهاي اجتماعي، در افتاده بلكه تحت تأثير شبكهصورت تككه افراد نه به  كنديمتأكيد  
هـاي شـبكه) Ryan, 2007: 301ها در فهم الگوهاي مهاجرت، استقرار، كاريابي و ارتباط با وطن، حياتي هستند (اين شبكه خورند.مي

اعضاي شبكه محسـوب  براي رسانند و سرمايه اجتماعيي سفر، يافتن شغل يا لوازم ضروري كمك ميهانهيهزدر    انجرابه مه   غيررسمي
  شوند.مي

شناسـان اوليـه ماننـد رابـرت پـارك، ارنسـت بـرگس، سازي دارد كـه توسـط جامعههاي همگوننظريه ادغام فضايي ريشه در نظريه
 هـاگروه برگس، ادغام فرآيندي از نفوذ و آميختگي است كه در آن افـراد يـا    نظر پارك و  از.  تشده اسبوگاردوس و ميلتون گوردون بيان  

 
1- Kempen and Ozuckren 
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در يك ها  آن  و با به اشتراك گذاشتن تجربه و تاريخ خود با  آورنديمي ديگر را به دست  هاگروه ي افراد يا  هانگرشخاطرات، احساسات و  
ي توصيف امرحلهسازي را از طريق يك چرخه روابط قومي چهار د ادغامينرآفپارك    ).Gordon, 1964(  شونديمفرهنگ مشترك ادغام 
. اين رقابت بـه انطبـاق و در نهايـت جـذب كننديمو سپس شروع به رقابت    كننديمبا يكديگر تماس پيدا    هاگروه كرد كه در آن افراد يا  

گزيني و ادغـام راتـب جـداييسلسـله مس سـاابر). Martín-Legendre, Castellanos, and Sánchez, 2021شـود (منتهي مي
هاي مختلـف فرآينـد )، همانندسازي مهاجران در جوامع ميزبان شامل چندين مرحله است كه هر يك به جنبـه1964(  1اجتماعي گوردون
 -4، 4يعاجتمـا فردي يـاهمانندسـازي ميـان -3، 3همانندسـازي سـاختاري -2، 2همانندسازي فرهنگـي -1پردازند: ادغام اجتماعي مي
در  ، بيـترت نيبد. 8همانندسازي مدني -7و  7همانندسازي رفتاري -6، 6همانندسازي نگرشي يا نگرش همگاني -5، 5همانندسازي هويتي

هاروي با تأكيد بر نقش قدرت و سـلطه  اند.پردازان و رويكردها بر عامل خاصي تأكيد كرده فضايي هر يك از نظريه  ينيگزييارتباط با جدا
به تأثيرات فردي و تجربيات شخصي . اما  پردازدتري از ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي مي، به تحليل دقيق محيط فيزيكيي  يرگر شكلد

گزيني فضـايي را ممكـن ظريه كمپن و اوزاكرن تحليل چندبعدي از جـداييتوجه كرده و تمركز شديدي بر نظريه ماركسيتي دارد. نكمتر  
د. در رويكرد شبكه كننميهاي فردي و فرهنگي كمتر توجه  و ناحيه اجتماعي به پيچيدگيوژي انساني  ولاك  هاييلتحل. در مقابل  سازدمي

هاي غيررسمي و تعاملات فـردي و تنها به شبكه  شودنميهاي رسمي و ساختارهاي دولتي توجه  سياست  نقشبه اندازه كافي به  اجتماعي  
نوعان نزديكشان هستند، به ميزان ادغـام هايي كه همجايي به محلهابهها براي جتلياق  ت ميانپردازد. براساس رويكرد فضايي ترجيحامي

گزيني فضايي از دو در مجموع جدايي  اند.تاكيد داشته  -ي بيشتر بر فرهنگ پذيري و ادغام ساختاري  عبارتبهها، بستگي دارد.  و تبعيض آن
   است. قرارگرفتهمورد مطالعه  -محوردفر محور ومكان   -منظر متفاوت، اما به همان اندازه مهم 

  

 پژوهش  هاي و داده  روش
هاي كيفي براي اين روش در پژوهش.  )، انجام شده استگرابرساختاي (شيوه  نظرية زمينه  روشكيفي و    رويكرد  براساسپژوهش حاضر  

هاي ، مصـاحبههـاآوري داده ردگـ رمنظوبـه). Charmaz, 2017( رودگيري معنـا در زنـدگي افـراد بـه كـار مـيفهم چگـونگي شـكل
تـا  1402ي دي مـاه هها در فاصـلانجام شد. مصـاحبه به صورت هدفمند در شهر تهران  نفر از مهاجران افغانستاني  20ساختاريافته با  نيمه

پـژوهش،   مهياها و مفـبخشيدن به كـد  غنادقيقه متغير بود. جهت    45تا    20ها بين  صورت گرفت. دامنه زمان مصاحبه  1403ارديبهشت  
راسـاس دسـت نيامـد. بمصـاحبه اطلاعـات جديـدي به  20كـه بعـد از  طوريبه  ها ادامه يافت.گيري تا رسيدن به مرحلة اشباع داده نمونه
سـال، كمتـرين و بيشـترين سـن پاسـخگويان   8/34كنندگان  كنندگان در پژوهش، ميانگين سني مشاركتهاي جمعيتي مشاركتويژگي

كننـده نفر از افـراد مشـاركت  12برابر انتخاب شدند.    طوربهنمونه مورد مطالعه تعداد زنان و مردان    20از بين  ود.  ب  الس  56و    19ترتيب  به
نفـر  4نفـر تحصـيلات زيـرديپلم و  14سـواد، نفـر بـي 2تـري داشـتند. سطح سواد پايين كنندگانركتنفر مجرد هستند. مشا 8متاهل و  

 
1 - Milton Gordon 
2 - Cultural Assimilation 
3 - Structural Assimilation 
4- Marital or Social Assimilation 
5 - Identification Assimilation 
6 - Attitudinal or Receptional Assimilation 
7 - Behavioural Receptional 
8 - Civic Assimilation 
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نفـر محـل تولدشـان ايـران بـود. در نهايـت ميـانگين مـدت زمـان سـكونت  7و   لد افغانسـتانتوم  رنف  13.  تحصيلات دانشگاهي داشتند
  ).1سال بوده است (جدول  13و  17در ايران و تهران به ترتيب  كنندگانركتمشا

  

  كنندگان در پژوهش هاي مشاركت ويژگي  -1جدول 
شماره 

محل    تحصيلات  جنس  سن  كنندهمشاركت 
  تولد

وضعيت 
مدت اقامت در    لغاشتاوضعيت   تاهل

  ايران
مدت اقامت در  

  تهران
  3  7  بنا  متأهل افغانستان  سواد بي  مرد  47  1
  2  2  دبير مدرسه خودگران  مجرد افغانستان  فوق ليسانس  زن  30  2
  18  20  دار خانه   متأهل افغانستان  ابتدايي  زن  40  3
  8  9  نقاش  مجرد افغانستان  ابتدايي  مرد  35  4
  3  3  كارگر   متأهل نتانساافغ  اييابتد  مرد  33  5
  9  13  كاركاشي   متأهل افغانستان  ابتدايي  مرد  56  6
  17  22  كاربافنده   متأهل افغانستان  سيكل  زن  43  7
  18  18  فروشنده مغازه  مجرد  ايران  ديپلم  مرد  20  8
  3  3  دار خانه   متأهل افغانستان  ابتدايي  زن  33  9
  4  9  دوز كفش  متأهل افغانستان  ابتدايي  مرد  29  10
  17  17  دوخت حاشيه لباس  متأهل افغانستان  سيكل  زن  22  11
  12  12  حمل بار بازار  متأهل افغانستان  بي سواد   مرد  49  12
  5  9  راننده  متأهل افغانستان  ابتدايي  مرد  51  13
  20  20  دار خانه   متأهل  ايران  ديپلم  زن  29  14
  42  42  پرستار بيمار   متأهل  ايران  ديپلم  زن  42  15
  16  30  پژوهشگر   مجرد  ايران  كلسي  مرد  30  16
  15  23  دانشجو   مجرد  ايران  ليسانس   مرد  23  17
  12  35  دفتردار   مجرد  ايران  دكتري   زن  35  18
  22  22  دبير مدرسه خودگران  مجرد  ايران  ليسانس   زن  22  19
  19  19  دانشجو   مجرد  ايران  ديپلم  زن  19  20

  

  

  ي پژوهشهايافته 
 1230ها حـدود  مصـاحبه  هدر مرحلـه اول، بـراي كليـو انتخابي صـورت گرفـت.  باز، محوري    ريذاگرحله كدها طي سه مكدگذاري داده 

عدم تكرار از  دليلبهتقليل يافت. سپس برخي از مفاهيم  معنايي (مفاهيم اوليه)كد  420به حدود    دثبت شد، كه طي بررسي مجد  كدمعنايي
مفـاهيم،   اي، اسـتفاده از نظريـة زمينـهدر اين پـژوهش، بـا  .  شدندف  حذ  موضوع،   كنندگان و عدم هماهنگي كامل باسوي ساير مشاركت

در گزيني فضايي مهاجران افغانستاني و بسـترهاي آن  جدايي. در نهايت،  شد  استخراجلة محوري  هاي اصلي و مقوهاي فرعي، مقولهمقوله
 دند.داده شن شان اوليه مفهوم 109و  فرعي ه (مقوله)مايدرون 15 ، اصلي ه (مقوله)مايدرونچهار 
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  جداشدگي زيستي) 1
هاي اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي در اي اشاره دارد كه در آن مهاجران به دلايل مختلفي از جمله تبعيضبه پديده   جداشدگي سكونتي

اجبار بـه  يـاه  تخودخواسـصـورت  گزيني ممكن است بهمانند. اين جداييشوند و از جامعه ميزبان جدا مينواحي خاصي از شهر متمركز مي
 2در جـدول  فرعـي    اصلي و شش مقولـه  ها، مشتمل بر يك مقولههاي مرتبط با جداشدگي زيستي مستخرج از مصاحبه. يافتهل گيردشك

 است. آمده 
  

  هاي مربوط به جداشدگي زيستي مهاجران افغانستاني مفاهيم و مقوله -2جدول 
  مقوله اصلي  مقوله فرعي  مفاهيم اوليه

از سرناچاري، تحقيرشدن، حس غربتي بودن، انگاره بيماري ديگر، زندگي ب خاتاشتن انند
  مشترك

    زيست اجباري 
  
  

 جداشدگي
  زيستي

 

  كلوني زندگي   گرايي، پرجمعيت بودنفرهنگ افغانستاني، رسوم، آداب، جمع
مناطق،  اخراج از برخي مناطق، محروم بودن از برخي مناطق، ممنونيت اجاره خانه در برخي 

  حق تحصيل زندگي، ممنوعيت  تيعونمم
  منطقه ممنوعه

  ترس از طردشدگي  شدن، جايگاه نداشتن، منزلت نداشتن العمل تند، رانده احترامي، عكسبي
پيوندها و شبكه روابط   ولايتيهمزباني، داشتن اشتراكات، راحت بودن، يافتن خانه از طريق نزديكان، وجود آشنايان، هم

  ي خويشاوند
  نزديكي و دسترسي  تركار، بازار، دسترسي بهتر، حمل ونقل راحتبه محل ي يكدنز

١١--١١ . .ãرʭþċا ĂĠزیãرʭþċا ĂĠزی  
وضـوح شـوند، بهتوصـيف مي  "زيسـت اجبـاري"عنوان  ويژه در منـاطقي كـه بـهگزيني فضايي مهاجران افغانستاني در تهران، بـهجدايي
  گويد: . يكي از ساكنان ميمواجه هستند آنا بافراد  هاي متعددي است كه ايندهنده مشكلات و چالشنشان

«از ایʭŞ˙ő ōģŘē ŔŋĐŎ Őد و هÖŞ احʭĠس í Ŕý äýŘēن Ėőارم. وäŊ اʭĔĄőب دیĖő ãĚâاŘ× .ōŞĄģن ŘÏ Ŕőل ÝــäĿʭ داģــōŞĄ و 
  .)8كننده شماره (مشاركت دادن».ʭċ ŔőŎäهʭیä دیʭŎ Ŕâرو راه  

äŎ äáĖőز ʭČŒای ãرʭ×ʭőĚاز س»ĂŃو äĬĸý و ōŒÝʭĠاح ʭسه ŎÞŞــ ŃŦķ ÖŞه ōŒŔ ãارم. اĖــő رŘــĤÝ و ĚŖــģ و ŔــŋĐŎ Őایــ Ŕــý
 .)11كننده شماره  (مشاركت ×Řن ĚŞĻ Ŕý از اĂŞŒŎ هÖŞ سŘد دیĚý ãĚâایĖő ōارد».

هاي اجتماعي مجبور به زندگي در مناطقي هسـتند كـه شـايد از نظـر هاي مالي و تبعيضمحدوديت  دليلبهعبارتي مهاجران اغلب  به
 كنند وهايي است كه مهاجران در جامعه تجربه ميباري به نوعي نتيجه عدم پذيرش و نابرابري. اين زيست اجشدبانم مطلوب  خودشان ه

اي از شهر رانده است كه شايد خودشان هم تمايلي به آن نداشته باشند. از سوي ديگر، مسـأله احسـاس غريبـه بـودن و را به گوشهها  آن
  گويد:شوندگان مياست. يكي ديگر از مصاحبه توجهقابلز وطنان نين هميام رزندگي د تلاش براي كاهش آن از طريق 
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äŎ äáĖőز ãادĚĿا äŒĸی .ŐĄĠه ŐŎ ŔŞþģ ŔÝ ŐĄĠه äیʭĠÝ ʭČŒس«ایʭــĠاح ŔــÝ ĖــŒŒÝ  äŎ ʭــý ن وĖــģ اĖــċ ŔــĸŎʭċ از ĖــŒŒÝ
ŔØýʭهãنʭģ .«(ĂýĚĻ سʭĠاح)ŐĤŞŎ رگĜý ŔĸŎʭċ ن ازĖģ اĖċ Ğح ʭý ō2ماره كننده ش(مشاركت ه(.  
ĚÝدőــʭ، وŊــŘē äدŎــă ŘــĚá ãŘوهــäŎ ä  هــŎ ʭــʭرو ŀĄŎــʭوت و ýــâő ĖــʭهĚĄ اĚĿاد ʭŎ ŔŋĐŎ هĜاره هäŋŞē ،ŐĄĠ ایĚاŘ  ĤŞýäőن«×
äŎ  ،Ėőرا دار ŐŎ ˛ÞĤŎ و ãرʭ˙Şý Ŕ˙ر هʭâőا ŔÝ مĖدیŔــýĚįʭē  ōÝ ŐŞه˙ــĢــĠد حʭزیــ ōــÝ  ä˙ő.«دمĚــÝ  كننـده (مشـاركت

  .)13شماره 
وطنان خـود، احسـاس تنهـايي و جـدايي از اي كوچك از هميجاد جامعهكنند تا با اميش اجران تلا دهد كه مه ها نشان مياين گزاره  

  تواند نگاه منفي برخي از ساكنان محلي را تغيير دهد. ها نيز نميجامعه ميزبان را كاهش دهند. اما اين تلاش

٢٢--١١ . .áĖőزáĖőزää  őŘŋÝőŘŋÝää      
باشـد. در هاي افغانستاني ميكه براي حفظ فرهنگ و سنتاست    نييزگي جداييهاكلوني زندگي كردن مهاجران افغانستاني يكي از جلوه 

شود كه چندين خانواده در يك خانـه يـا طور طبيعي باعث مياين فرهنگ، زندگي كنار قوم و خويش هنوز رايج است و اين نوع زندگي به
  كند:شوندگان به اين نكته اشاره مييك مجتمع زندگي كنند. يكي از مصاحبه

ز ŘŃم و ŘēیĢ در ʭŒÝر هō زĚÝ äáĖőدن رایĊ اسĂ. ایý ŐــĚاã ایĚاŞőــýʭŃĚŞĻ ʭــ˛ ÏــĘیĚش اســäőʭĄĠőʭļ .Ă هŘŒاŒ  àĿ«در ĚĿه
äŎ ãدʭن زیʭő äőʭĄĠőʭļĿا Üی ŔÞŒای Ăŋķ  دĚēŔýĚįʭē  äáĖőز ōه ʭý ادهŘőŘē ʭă ĖŒ× نŘ× .ŔŒŞ˙ه  äŎ ĚــÞĿ دمĚــŎ äŊو .ŐŒÝ
  .)20ه ارمكننده ش(مشاركت ŐŒÞŞŎ ه˙Ģ را Ěýا Řēدش ŘĔŞŎ ĮńĿاد».

äŎ» .«ōŞŒÝ äáĖőز ōه ʭý ʭو ی ōر هʭŒÝ ŔÝ Ŕ˙رس Őز ایŘŒه ʭهʭŎ ŐŞý در äő8كننده شماره (مشاركتدو(. 

تواننـد باعـث بـروز اختلافـات فرهنگـي و اجتمـاعي بـا سـاكنان ايرانـي محـلات شـوند. يكـي از هـا مياز سوي ديگر، ايـن كلوني
  كند:شوندگان بيان ميمصاحبه

×ــŘن ایĚاŞőــʭ زیــʭد اهــ˛  اáــģʭý ĚــĖŒŒÝ ōŞ،هʭ زäŎ äáĖőهʭیŔÝ ä ایĚاŔÝäő در ŔŋĐŎ هōŞĄĠ وäĄŃا Ėħوʭ اه˛ سŘ×» Ěن ʭŎه
ŐĤċʭه ʭŎ ŐĄĠŞő غŘŋģ ãäķʭ˙Ąċا ĚĴő از Ăاذی   .«ōŞĤŞŎ14كننده شماره (مشاركت(.  

و برگـزاري ي در كنار هم  دگزن  بينجامد.ها و جداشدگي اجتماعي  تواند به تنشهاي فرهنگي است كه ميتفاوت  دهنده نشاناين گزاره  
زا ها ممكـن اسـت، مزاحمـتها امري طبيعي و دلپذير است، اما براي برخي از ايرانيها و تجمعات خانوادگي، هرچند كه براي افغانجشن

  شود. جرمن غانستانيگزيني فضايي و اجتماعي مهاجران افتواند به تقويت جداييهاي فرهنگي به نوبه خود ميتلقي شود. اين تفاوت

٣٣--١١ . .ŔńطŒŎŔńطŒŎ  ŔķŘŒ˙ŎŔķŘŒ˙Ŏ  
هايي روبـرو هسـتند. يكـي از كننده برخي محلات اسـكان مهـاجران افغانسـتاني اسـت كـه در آن بـا محـدوديتمنطقه ممنوعه توصيف

  كند:شوندگان اشاره ميمصاحبه
ŐŞ˙ه»Ŕý نʭĄĠőʭļĿدر ا ŔÝ  Ěــáا ŐŞه˙ــ ãاĚــý .ōŞĄــĠا هĖــċ ʭČŒدم ایĚŎ از äŒĸی ōیĖŎí ʭŞőــد ģʭý دĚــČŎŞ ōŔــÝ äــŎ در ōŞőاŘــă

 .ŐŒــÞŞŎ ونĚــŞý روʭــŎ Ŕــâدی ãʭهــʭċ نŘــ× ،ōداری ŔØý زن و äĄŃو äŊو و ōŞýاŘĔý ōه ʭČőʭ˙و ه ōŞهĖý äőʭþŖâő نʭ˙Ąēʭس
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  ŔńطŒŎ) ʭČŒای ĚĄĤŞýره١٥ʭċا ŔőŘē (دʭýí ōģʭه ŔŋĐŎ ،  äŎ Ŕý ʭهʭċ äĬĸý .ōیĚĄĄو راح ōŞģʭý ĢیŘē م وŘŃ ÜدیĜő ŔÝ ōŞŒÝ
  .)10كننده شماره  تركشام( دهŔőʭē ʭŎ  ä˙ő.«ĖŒ اʭċره

بـه ناچـار در منـاطقي هـا  آن  كنند.طور روزمره تجربه ميفضايي است كه مهاجران به  -گزيني اجتماعيدهنده جدايياين گزاره نشان 
، گـرياز سـوي دآل نباشـند. كنند كه بيشتر پذيراي حضورشان است، حتي اگر اين مناطق از نظر امكانات و شرايط زندگي ايـده زندگي مي

طور معنـاداري بـه كنـد، بـهاي كه مهاجران افغانستاني را از حضور و فعاليت در برخي مناطق ايران منع ميگيرانهات سختقوانين و مقرر
  كند:شوندگان بيان ميزند. يكي ديگر از مصاحبهدامن ميها آن گزيني فضاييجدايي

»ŘŒ˙Ŏ اتĚý ʭهĚŖģ äĬĸý ĂĠان هĚای Řă نŘőʭŃ Üی  Ŕ× ĂĠķ زőáĖ،ä    äýŘــŒċ łįʭŒŎ ŦĈŎ Řă ĖŎí و ĂĿر Ŕ× رʭÝ Ŕ× انĚایــ
 ōĄĿر ŐŎ ŔÝ)ý نŘőʭŃ نŘ× ĚŔőدور زد ãا( ōاریĖــő ر ازش روĘــá łح äĄح ʭهʭŎ łįʭŒŎ äēĚý Řă.  łįʭــŒŎ ر ازĘــá łحــ äــĄح

». رãهــō حــĐă łصــő ˛ŞــĖا  هʭحĄــēĚý äــä رģــĚŎ  .ŔĄزã ایĚان رو Ėőاریō حĚģ äĄق و ĚĻب حŦýĚÝ äĄ هŎʭő ʭý ōــŞŎ ŔــĚن
  .)18كننده شماره  تركا(مش

 شود كه احساس جـدايي وكند، بلكه باعث ميهاي شغلي و تحصيلي را محدود ميبه فرصتها  آن  ها نه تنها دسترسياين محدوديت
  .مجبور شوند "منطقه ممنوعه"شود كه مهاجران به زندگي در طرد شدن از جامعه ميزبان در آنان تشديد شود. اين وضعيت باعث مي

٤٤--١١ . .ăă Ě Ěازاز  سس  áĖģدĚįáĖģدĚįää  
صـورت شـوند و بهاز جامعه ميزبـان جـدا مي  گوناگونواسطه عوامل  شود كه در آن مهاجران بهاي اطلاق ميطردشدن مهاجران به پديده 

را ران  هاي مختلف زندگي مهاججنبهي  توجه قابل  طوربهتواند  اين پديده ميگردند.  از مشاركت كامل در جامعه محروم مي  آشكارضمني يا  
شـوندگان بـا ابـراز نگرانـي از جمـلات د. يكـي از مصاحبهو همچنين به ساختار اجتماعي و انسجام جامعه ميزبان آسيب برسان  سازدر  اثتم

  گويد:آميزي كه شنيده است، ميتوهين
:ĖŒیŘâő ʭŎ Ŕý ŔÝ ōŞģʭý äیʭċ ōداری Ăدوس»ŐŞģ رجʭē انĚاز ای ŐŞŒÝ ōá ŘőŘăرŘá  ،Ŕ×Ěن هŘĄŋĠő وارمĖŞŎا  Ŏ ĚــăزودŒ Ěــń ض

Ŕģ ĚــĄ˙Ý äــŎاĚĄاح äــý س ازĚــă Ŕیʭار سĖńŎ Üی Ėیʭģ Ėģʭý ōه äőʭĄĠőʭļĿا ŔÝ ōŞŒÝ رهʭċا Ŕőʭē äیʭċ ŔÝ دŘĤŞŎ Ćķʭý ʭŒای .
  .)11كننده شماره  (مشاركت Řģد».

ه و اناگدبخشي ج  نعنوابهكنند كه  مهاجران افغانستاني اغلب در ميان جامعه ميزبان جايگاه اجتماعي قابل قبولي ندارند و احساس مي
هايي باشـند كـه احسـاس كند كه به دنبال محلـهرا وادار ميها  آن  شوند. اين جدايي و طردشدگي اجتماعي، در نظر گرفته مي  غيرمطلوب

  مثال:  عنوانبهتحقيرآميز كمتر باشد.  هايكنش پذيرش بيشتر و احتمال مواجهه با
ŔŋĐŎ دم درí ŔÞŒŞ˙ه Ŕēí» Ěا ایĚĈÝا ŔÝ Ėģʭý ãاŐĄĠه äőو    اĔý˛ēدا äایŘ  ،ãŘــģ نʭģĞÞķ˛ــ˙ĸŊا   ʭــČőí و .Ėــőدار ãĖــŒă

äŎ.«äĄĠه ŔŋĐŎ ا از اونĖċ Ă˙ĠŃ Üو ی ãارĖő هʭâیʭċ äŋÝ Ķ˙ċ Őدر ای ŔÝ ä˙ŖĿ 3كننده شماره (مشاركت(. 

äــŎ ŔــģŘá Üاز ی ŐŎ äáĖőز ãرو Ěý روز Ěه ŔÝ ĢĄĠب هí ضŘح Üی ŔŞþģ ʭŞőاĚای ŔŞńý ʭý ŐŎ Ŕطýو را ŐŎ äáĖőد و ری ــ«زĜ
Ŕ˙ه  Ş×  ĜäŎ ابĚē راäŎ دشŘē دم رو ازí Ŕ˙ه .ĖŒÝ Őدر ایــ ŐŎ ŔŞþģ ŔÝ ōģʭý äőʭĠÝ رʭŒÝ مĖŞŎ حŞċĚă ŐŞ˙ه ãاĚý ،Őőرا

.«ŐĤŞŎ قĚĻ ĂĿʭĈÝ  13كننده شماره  (مشاركت(.  
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٥٥--١١ . .ÏÏŞŞʭهĖőŘʭهĖőŘ    Řē Įýروا ŔÞþģ وŘē Įýروا ŔÞþģ ییو ĖőوʭĤ ĖőوʭĤãã      
هـاي زنـدگي در را در برابـر چالشها  آن  كهاست    نراه اني در تتوصيف پيوندها و ارتباطات مهاجران افغانست  اين ويژگي و خصيصه بيانگر

  مثال: عنوانبهكند. تر ميمقاوم ميزبانكشور 
سʭل ʭŖŒă ĢŞÏیä اوĖŎم، وäŊ سŔ سʭل Ý ĢŞÏــŔ   ٧«ʭă اťن دو ʭýر Ŕý ŘŒŎ اʭĄĠőʭļĿن ĚĿسʭĄدن و ŐŎ دوʭýره ʭý .ōĄĤáĚýر اول  

ŐŎ نʭیʭŒģí .مĖŎí ōőز ʭý نʭĄĠőʭļĿدن اʭĄسĚĿ ŘŒŎ  نʭģ Ŕ˙ای  هČŒنŘ× و ĖŒĄĠه ʭ  äőʭĄــĠőʭļĿا ،ŐĄــĠه ŔــŋĐŎ Őدر ایــ äیʭهــ
ōو ه äŒس.«ōیĚĄĄن راحʭģرʭŒÝ ŐĄĠه ōőʭý16كننده شماره (مشاركت  ز(.  

 پويـاتركند تا مهاجران احساس تنهايي و بيگانگي كمتري داشته باشند و در مواجهه با مشكلات پيوندهاي فرهنگي و زباني كمك مي
ها و بهبود كيفيـت زنـدگي مهـاجران افغانسـتاني در ي نقش بسيار مهمي در كاهش تنشهاي خويشاوندكهشب  ن ترتيب، عمل كنند. به اي
 .كنندتهران ايفا مي

»Ŏ äáĖőز ä˙ģʭهä .ōŒÝĚŞŃ ŔńطŒŎ ōدیŘý ازĚŞģ ōőʭŎʭŎ ʭý ŔÝ ادرم  ،اولĚý ʭČőاوäŎ رʭÝ ōیĖــŎاو ŔــÝ ʭــŎ Ėــĸý Ģ˙őʭē ʭý دĚÝ
دوʭýره ŎíــĖم ŖăــĚان. ز دوʭýره رōĄĿ اʭĄĠőʭļĿن Ėĸý از äŊŘþŃ داʭâĤőه ʭő Ăم ĚÝدم þćʭýه ŐŎʭ داĖĸýâĤő  .اوʭő هō اوĖŎن ĚŖăان

ōدیĚÝ ضŘķ ŔőŘē ŔŋĐŎ نŘ˙ه Řă äŊدن    وĚÞŞŎ نŘÞ˙Ý دنŘý ʭČőاو ĢیŘē م وŘŃ نŘ× و äáĖــőز ʭــČőم اوŘ˙ķĚــĠÏ نŘــ×
äŎōدیĚÝ رهʭċا ōŞŒÝ اĖŞÏ ŔőŘē ōŞĄĠőŘă ʭőف اوĚį د ازĚÝ ĚــĄ˙ŖŎ Ŕ˙د و هĜő ĜــÝĚŎ Üــیــ ģĚŖ هĄــĠ.«Ģ )كننده مشـاركت 

  ).19شماره 

  و دسĚĄسäو دسĚĄسÞ Þää    ä ییĜőدĜőد. . ٦٦--١١
حمـل و نقـل پردازد. زيـرا  انتخاب محل سكونت مهاجران افغانستاني در تهران مي  ي بودنبه مسأله استراتژيك  شهرنزديك بودن به مركز

  :ندنكيم ندگان بياشونهاي اقتصادي و تجاري در مركز شهر متمركز است. مصاحبهاكثر فعاليتآسان و 
»äőʭļĿر  اʭÝ ãاĚý ŐĿاĚįا ĚĄĤŞý ʭن هʭŞŎ  ĚŖģ ĜÝĚŎ.«هĚĄĄراح ĜÝĚŎ Ŕý نŘģĖŎí و ĂĿ19شماره  كننده مشاركت(  و ر.( 

و بازارها، زندگي در نزديكي مركـز شـهر را بـه يـك انتخـاب مطلـوب تبـديل   ها، مغازه هاي شغليدسترسي آسان به فرصت  بنابراين
هاي با ايـن حـال، سياسـتدهند. را كاهش    شانيهاي زندگه راحتي برآورده كنند و هزينهزمره خود را بروي  اند نيازهتوانكند، زيرا ميمي

  مثال: عنوانبهگزيني فضايي دارند. دولتي و مسائل اقتصادي نيز نقش مهمي در اين جدايي
äŎ نŘăدŘē»ŔŋــħʭĿ شʭهʭý ʭŎ ه وĚŖģ ĜÝĚŎ ʭČŒای Ŕâدی ĖŞőدو Ěــý و ōاریĖــő ãاŔــÞŒای ãا  ʭــĿŞŎý ʭــČŒن ایŘŎŦ ōهــ ʭــŎ ĖــőدŘ

ŔــØý ش وĚهŘģ م وĚاهŘē ʭý لʭسĖŒ× ĢŊان، اوĚای ōیĖŎاو äĄŃو ŔĄþŊن اĖģ دار ŔØý و ʭČŒای ōیĖŎاوʭه Üیــ ãŘــă ōهʭــý ش
ŔــØý نŘده ×ــʭن زیــŘăادĖــĸă ŔÝ ĖŎاش دراوĖħ ŔőŘĔþحʭħ Ŕâدی Ėĸý و ōدیĚÝ äáĖőز ŔőŘēʭم هʭــőدن اوŘــý دهĚــÝ ش ازدواج

  ).15شماره  كننده مشاركت(  ŔőŘ ایŘČŒرŘþČŎ ʭŎ Ăŀá ãر ĖģیĖċ ōا ōŞĤý».ز ایʭħ ŔÞŒحĔþا ĖőýĖĸ دیŔâ ه˙Řن Řý ŔőŘēد
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  شده در سايه نابرابريتعلق مكاني گم) 2
وجـود   دليلبـهمهـاجران،    ويژه بـههـاي خاصـي،  ق مكاني گمشده در سايه نابرابري به وضعيتي اشـاره دارد كـه در آن افـراد يـا گروه تعلّ

كننـد، پيـدا اي كـه در آن زنـدگي ميتوانند احساس تعلق و دلبستگي به مكان يا جامعهادي، و فرهنگي نميي، اقتصاعتمجا  هایرینابراب
هـا و اسـت، چـرا كـه نابرابري شـانيكنند. اين مفهوم بيانگر عدم توانايي اين افراد در تجربه احساس پيوند و ارتباط مثبت با محيط زندگ

نابرابري، شامل چهـار مقولـه   ي اصلي تعلّق مكاني گمشده در سايه. مقولهكنندا ايجاد مياد اين پيوندهيجا  ه دي در راها موانعي جتبعيض
  ).3ي مفهوم اوليه است (جدول شماره  23فرعي و 

  
  ها و مفاهيم اوليه تعلق مكاني گم شده مهاجران افغانستاني مقوله  -3جدول 

  يمقوله اصل  مقوله فرعي  مفاهيم اوليه
ترين سـرزمينراي افراد، به گردن نگرفتن توسط ايـران و افغانسـتان، بيهيچ چيز ب  دنبونمشخص  

  بودن، نه افغانستاني و نه ايراني، غرق هر دو فرهنگ نشدن، از هر كدم يك چيزي در فرد بودن
معلـــق بـــودن در 
  فضاي نامشخص

  
  

گم مكاني  شـده تعلق 
  در سايه نابرابري

و   تبعيض كاري، تلقي كار زياد و دستمزد كم ،هرظا ض براساستبعيض در روابط، تبعي رفتار  در  تبعيض 
  تعاملات روزمره 

آشيانه بودن، مگر اينجا ملك و ابادي اجدادي من است؟، دلتنگ شدن بـراي ولايـت، خـاطرات بي
  دلنشين، همه كس من ولايتم افغانستان است، افغانستان به مثابه مادر بودن

عــــدم تعلــــق و 
  ي مكاني دلبستگ

ظاهر، پوشش، لهجه، كاري نداشتن با هيچ كس، نگاه از بـالا تن مدرك هويتي، متفاوت بودن  اشند
  به پايين

ــدگي از  جداشــــ
  جامعه محلي

١١--٢٢ . .łŋĸŎłŋĸŎ  دنŘýدنŘý  دردر  ʭĬĿʭĬĿãã   ĦĔĤŎʭő ĦĔĤŎʭő  
هاي يـداريپانا واجهه باكنند كه نه تنها احساس تعلق به يك مكان مشخص ندارند، بلكه در مدر يك فضاي بينابيني زندگي مي  مهاجران

شود كه نبود شناخت و درك كافي از وضعيت مهاجران، باعث مي  ، شود. اين عدم قطعيتتر ميشان بيش از پيش بحرانيمالي، وضعيتاحت
ند و اده مه دنيا آدر ايران بها آن ، كه بسياري ازافغانستاني  مهاجراند.  طور كامل در جامعه ميزبان ادغام نشوناز نظر اجتماعي و اقتصادي به

  مثال: عنوانبه، همچنان با بحران هويت مواجه هستند. اندكرده  رشدو جامعه ايراني  با فرهنگ
«Ěý äŋŞē ŐŎاã اŘý äőʭĄĠőʭļĿدن ایĚاĖģ äőم، ŐŎ ایŔý ʭČŒ دʭŞő اوĖŎم و ĚýاŐŎ ã اʭĄĠőʭļĿن ĚŎ ŔŞńý ˛ĈŎدم ایĚان اســĂ و 

  .)20كننده شماره  (مشاركت Ėő äŃĚĿارد».
اند و نه احساس تعلق كامل بـه افغانسـتان دارنـد. ايـن سـردرگمي كامل در فرهنگ ايران جذب شده  طوربهنه   راناجمه ،  داين وجو  با

 ها هستند: ترين آدمسرزميناحساس كنند به هيچ جا تعلق ندارند و بيها آن شود كههويتي باعث مي

äý ŐŎ»ŐŞŎزĚسäőʭĄĠőʭļĿا Ŕő ،ōĄĠدم هí ŐیĚăŊŘþŃ ʭه  Ėőدار ōو  ő  ŔäőاĚای ĚŎ .ʭه  ŔــÝ äیʭــċ ĖŞĄسĚŀý اŔــýانŘŒķ   نʭــĠőا Üیــ
.«ĖŒģʭý ŔĄģدا ōŊŘþŃ 14كننده شماره  (مشاركت(.  
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اâőــʭر از هــÝ ĚــĖوم Ş× ãــãĜ در  [..]«ŐŎ واłŋĸă ʭČÝ Ŕý ʭĸŃ دارم؟ Ŕő اäőʭĄĠőʭļĿ هōĄĠ و Ŕő در ĚĿهàŒ ایĚان ĚĻق Ėģم 
  .«Ăاس ŐŎ17كننده شماره (مشاركت(.  

٢٢--٢٢ . .ĠاحĠساحʭسʭ  ĸþăĸþăŞŞ Ī Ī  ر ر   دردرĿĿرʭĄرʭĄ  ت  ووŦŎʭĸăتŦŎʭĸă    هĚŎهروزĚŎروز  
ها زنـدگي در تبعيض در رفتار و تعاملات روزمره است. اين افراد بعد از سـال  دليلبهجداشدگي عاطفي  ،  مهاجرانمسائل  ترين  يكي از مهم

باعـث ط  ايرد. ايـن شـايران همچنان مجبورند تمامي مدارك اقامتي خود را به همراه داشته باشند و هميشه تابع تصـميمات دولـت باشـن
گونـه و نگراني از بابت آينده و وضعيت قانوني خود داشته باشند. ايننداشته  حتي در امور روزمره خود نيز احساس آزادي  ها  آن  هشود كمي

  .دهدهاي ناپايدار و پرتنش قرار ميرا در موقعيت مهاجرانتبعيض در رفتار روزمره 
ÝــÝ Ŕــʭرت اŎʭŃــĂ را داģــģʭý ŔĄــĖŞ و هŒــŘز ăــĶýʭ دوŊــĂ   ه داģــģʭý ŔĄــĚ،ĖŞاه˙  ا ʭýیĖĸý»Ŕý Ė از ایŐ ه˙Ŕ سʭل، ʭ˙ăم ĖŎارÛ ر  

ōŞ˙صă ʭŎ äáĖőه و زĖŒیí ãاĚý ŔÝ ōŞĄĠه äŎهĖģ ʭره ʭهʭČŒد. ایĚŞáĂو راح Ėőا.«ōیĚă 4كننده شماره (مشاركت(.  
كننـد. مي  احسـاسيض را  بعـت  تكار بـه شـد، اما در محيط  مواجه نشوندتوهين لفظي مستقيم  ، با  در تهران ممكن استها  آن  اگرچه

  :مثال عنوانبه
äŎ ،ōģʭý نʭýʭŞē در ŐŎ [Ěáا] ōģʭý ŔĄģدا äőŘőʭŃ ĂŞĸīو Ěáا äĄح»äŎ ľŃŘĄŎ äŎʭĴĄőا ãوĚŞő ĮسŘă اĚĈÝا ،äőم،داŘــģ 

äŎ،ĖŞőن داí ʭهĚÞĿ äŎ.«ōĄĠان هĚŖă در äőŘőʭŃĚŞĻ ŐŎ ŔÝ ĖŒŒÝ  6كننده شماره (مشاركت(.  
شود مهاجران احساس كنند كه باشد، اما در عمل و رفتار مشهود است، باعث ميدر ظاهر كلامي نت  اس  ض، كه ممكناين نوع از تبعي

  .شان قائل نيستندارزش و احترام كافي براي كار و تلاش

      łŋĸăää  őʭÞŎőʭÞŎää و دłŋĸă âĄĠþŊ و دĖķ   âĄĠþŊمĖķم. . ٣٣--٢٢
از يط زندگي آنهاسـت.  ربيات و شراتجز  اناشي    ستگيدلبمكاني ندارند و اين عدم حس    تعلق مهاجران افغانستاني در تهران اغلب احساس  

  .تهران فقط يك محل اقامت موقت است و هيچ ارتباط عاطفي و تاريخي با آن ندارندديدگاه آنان، 
«اĚâŎ .Ŧħ ایÜŋŎ ʭČŒ و اʭýدã اĖċادŐŎ ã اسŔÝ Ă دĚý ōŊایŘģ àŒă Ģد و ŘâýیĖőʭē ōان ŐŎ ایŘý ʭČŒدن و ē ʭŎــĚįʭات 

  .)1كننده شماره (مشاركت  و ĜŞ× Ŕő دیĚċʭŖŎ ĮńĿ ʭŎ.« Ěâیő Ŕ ō  ؟اōŞģʭý ŔĄģدäŒŞĤŒŊ از ایʭČŒ د
كننـد و اميدوارنـد روزي شـرايط در خانه به زبان افغانستاني صحبت ميها  آن  .دارند  مهاجران همچنان پيوندهاي عميقي با افغانستان

  :گويدميها آن بازگشت به وطن فراهم شود. يكي از
  ŐŎ Ăیťو و ĞÝ Ŕ˙ن  «هʭĄĠőʭļĿااĂس  .ōایĚý نʭĄĠőʭļĿا  äŎ درʭŎ ˛ĈŎ نʭــýز Ŕــý Ŕőʭē در ʭŎ .دارم Ăرا دوس ōĄŞŋŎ ŐŎ .ĖőʭŎ

ĂþĐħ äőʭĄĠőʭļĿا  äŎäŎ ،دŘģ üسʭŒŎ ĮایĚģ ŔÝ ōه ãروز Ěه .ōŞŒÝ را از ŐــŎ äایŘőʭــő ľــħ Ěســ äــĄŃن. وʭĄــĠőʭļĿروم ا
äŎ اĖċ ľħäŎ ʭČÝ ،ĖŒŒÝ.«؟ōģʭý ŔĄģدا ʭČŒو ایĚá دل در ōőاŘă  6 ره ماشكننده  اركت(مش(.  
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دلبستگي مكاني به تهران نه تنها از تجربيات تلخ روزمره بلكه از فرهنگ و هويت قوي افغانستاني ناشي تعلق و  در نهايت، عدم حس  
فظ كنند. هاي خود را حكنند تا هويت و ريشهاند و تلاش ميكنند كه از كجا آمده شود. مهاجران به دوستان و آشنايان خود يادآوري ميمي
  گويد:مهاجران ميز ا  ييك

 Řــă ŔÝ هĚő دتʭی ŔÝ ŔĤŞŎ ŔĄēاŘő äایĖħ ōģŘá در ō÷دم. و داĚÝ ŔýĚČă را ŐŞیʭÏ Ŕý ťʭý هʭâő انĚدر ای ōŞáĖőم دوران زʭ˙ă در»
.«ãارĖő łŋĸă ŐŞŎزĚس Őای Ŕý 11كننده شماره (مشاركت(.  

  .بستگي به مكان جديد استط با وطن و عدم دلبارتاش براي حفظ دهنده تلا ها نشانبر حفظ هويت و يادآوري ريشه اصراراين  

٤٤--٢٢ . .áĖģاĖċáĖģاĖċää  ازاز  ŔĸŎʭċŔĸŎʭċ  ŋĐŎŋĐŎää  
ها در ظاهر، پوشش، و لهجـه از جامعه ايراني مواجه هستند. اين تفاوت  شدگيمهاجران افغانستاني در تهران اغلب با احساس تفاوت و جدا

  مثال: عنوانبهاحساس تبعيض روبرو شوند.  ها باشند، بانيرايمشابه ا ياهرظ از نظرحتي اگر ها آن شودشود كه باعث ميمشخص مي
ŐŞ˙ه» äőʭĄــĠőʭļĿا ŔــÝ دʭــŞŎ تĖý Ŕ˙دت و هŘē ر ازĖń× ŔÞŒای .ōدیĚÝ äáرĜý هʭþĄģه و اʭŒá رʭâőا ōŞĄĠه äőʭĄĠőʭļĿا ʭŎ ŔÝ

âر دیŘĤÝ لʭŎ و äĄĠهŔ  ãسا ŔĤŞ˙ه ،äĄĠŞő łŋĸĄŎ ĢŖý ŔÝ ãرŘĤÝ ãŘă ãرŘþČŎ و .äĄĠهŖý Ŕý äŒÝ äĸĄیĚ Ő و ŘĐő
  .)3كننده شماره (مشاركت Řċرã رʭĄĿر ŔÝ äŒÝ هʭ˙ă ʭý .«ĚċʭŖŎ Ŕâý ĂŖý ŔőŘĄő ĞÞØŞم Ěăس

هاي مختلف و حتي تبعيض قرار دارند. ايـن وضـعيت باعـث جامعه ايراني قرار ندارند و در معرض نگاه   زءكنند جمياحساس    مهاجران
  .نداشب هو جدايي داشت ها احساس تفاوتشود كه افغانستانيمي

äŎ تŘŋē دمŘē ʭý ŔÝ رʭý Ěه»äŎ ŘŒŎ ōőدر درو ãدرد ،ōŒÝäŎ ãورíدʭی ŐŎ Ŕý زد. وŘل سʭــŎŘă و Ŕــģʭý Ķ˙ċ ĂاسŘح ŔÝ ĖŒÝ
ÖŞه ʭŞőاĚای ŐŞþý ŔâŞŎ ŐŎ Ŕý .äĄĠŞő ʭČŒایä˙ő äÞن یŘģدŘē ʭý روŘă ĂŃو.«Őő10كننده شماره  (مشاركت دو(. 

كنند كه ماننـد زنـداني قي نيز وجود دارد. مهاجران احساس ميز نظر اجتماعي و حقوا  كهلهنگي و زباني بجداشدگي نه تنها از نظر فر
 :ممكن است با مسائل قانوني مواجه شوند همواره هستند كه 

Ġő ōŒÝــý ĂþــŎ ŔــŘ× ŐŎ»  äن ĖŎارÛ هŘیĖő äĄارم و ʭýیĖ ه˙Ģ هĖŒ× Ě وĂŃ یʭþÞر ʭÝرت اĂŎʭŃ را Ė˙ăیــÝ ĖــōŒ، احĠــʭس
äőاĚایʭه  ه ŔőʭâŞý äŋŞēĠōĄ و Ý ōĄĠه äőاĖőز ŔŞþģãرʭÝ ÖŞه Ŕ ä˙ő Őه. ایــĖــý äــŋŞē مĚــĴő Ŕــý Ă˙ــĠŃ Őایــ .ōŒــÞý ōőاŘă

 .«ŔĤŞŎ ʭŎ ĚŞńĐă Ćķʭý ÜŞăʭ˙ĄĠŞس ĪŞĸþă2كننده شماره (مشاركت(.  
ä˙ő رو ʭŞőاĚای Ŕý ōģʭý ŔĄģدا Ü˙Ý Ŕý زʭŞő ĂŃو Ěه ŐŎ»äŎ نŘ× ōőزäــŎ رʭــĄĿر ōهــ Ėــý äــĄح ŐŒــÞŞ˙ő ōÞ˙Ý ōőدو ،ŐŒــÝ

äŎ ŐŞهŘăÝŒŐ.« 12كننده شماره (مشاركت(.  

  مرزبندي كلامي و مكاني) 3
ضمني يـا آشـكار در قالـب   طوربهيندهايي اشاره دارد كه در آن مهاجران افغانستاني  آمرزبندي كلامي و مكاني مهاجران افغانستاني به فر

. اند، شكل بگيـردتجمع يافتهها  آن  ران دراجمه   خاصي كه عمدتاًها و مناطق  از طريق سكونت در محله  همچنينو    تعاملات زباني روزمره 
 ).4ي اصلي مرزبندي كلامي و مكاني، شامل سه مقوله فرعي است (جدول مقوله



 ... يدرك و معنا ي: واكاوياجتماع-ييگسل فضا / فراش و همكاران  
  

 
1403ماره دوم/ پاييز و زمستان شتداوم و تغيير اجتماعي/ سال سوم/  484 

 

  ها و مفاهيم اوليه مرزبندي كلامي و مكاني مهاجران افغانستاني مقوله  -4جدول 
  مقوله اصلي  مقوله فرعي  مفاهيم اوليه

ولايتـي، آميز، ارتبـاط بـا هـميت، روابـط محبـتيمصـم  ان افغانسـتاني،روابط خوب با همسـايگ
  بودن كودكان، تعامل زباني، دعواي فيزيكي، عدم روابط با همسايگان ايرانيبازيهم

 تضاد اجتماعي: دوگانة 
  تعامل يا فاصله 

  
مرزبندي كلامي  

، اطقدر منـ  شيروفشهر، گرانيينآزار دادن، اذيت كردن در مناطق پايين، تفاوت مناطق بالا و پا  و مكاني
  تبعيض پايين شهر، رفتار مناسب بالاشهر

فضــاي  خشــونت و معادلــه 
  شهري

  شدگي بازتوليد جدا  مسير جداگانه، تفاوت داشتن، سرگرمي فقط با همزبانان، نزديكي بيشتر به ساير مهاجران
 

  ʭʭ  ŔŋħʭĿŔŋħʭĿیی  ĀĀ    ˛Ŏʭĸă˛Ŏʭĸăدوőʭáدوää : :őʭáاķʭ˙ĄċاʭĬă    ķʭ˙ĄċدʭĬăد. . ١١--٣٣
آميز بـا داراي روابط صميمي و محبـت  مهاجران.  است  توجهقابلتضادهاي    در تهران، نمايانگر  نيتاسمهاجران افغان  تحليل روابط اجتماعي
كنند و اين باعث تقويـت خود شركت مي وطنانهممنظم در تعطيلات و مراسم خانوادگي   طوربهها  آن  .هستند  خودهمسايگان افغانستاني  

  شود.عدم تعامل كامل و جداشدگي از ايرانيان مي، گرياز سوي د وها آن ارتباطات فرهنگي و اجتماعي ميان
ōد هŘē ŐŞý äŊو ōداری äýŘē Įýروا»äĄیťده». وʭزی ōد هĚŎʭő دمí ŔĄþŊن. اʭ˙یʭ1كننده شماره (مشاركته(.  

ōه ʭý ʭŎ طʭþăار ŐیĚĄĤŞý»äĄیťوōه Ėزدیʭý Ėو دی äوسĚķ و ōط داریʭþăن ارí ʭý و Ăن اسʭ˙یʭه äــŎروی.«ō ده نـكن(مشـاركت 
 .)7ماره ش

نيز در ها آن شود و ناگزير باآشنا مي "ديگر"فرد مهاجر بيرون از جغرافياي فرهنگي وطن خود، با الگوها و نمودهاي فرهنگي و ارزش 
 تييهاي هوكه آشفتيگيرد. اين تعامل ممكن است در تناقض با پارادايم فرهنگي و هنجاري جامعه مادر قرار گيرد مواجهه تعاملي قرار مي

را هـا  آن  هايي داشتند كـهكند. از طرف ديگر مهاجران افغانستاني در تعاملات و ارتباطات دوستي، كاري، اجتماعي و ... تجربها ايجاد مير
  مثال: عنوانبهكند. وادار به عدم تعامل با جامعه ميزبان مي

äŎ ĚÞĿ انĚدم ایĚŎ .ĂĠŞő äýŘē Ŕطýرا»ʭŎ ĖŒŒÝ نí ʭهōĤ× را از ĜŞ× Ŕ˙و ه ōدیĚÝ رʭÞŞý را äŎ äــŋŞē ōŞــģʭþő Ěáا ʭŎ .ĖŒŒŞý
äŎ ŐŞŎان زĚای ãراʭÝ رازʭÝ ĚĄŖý ōارزان و ه ōه ʭŎ .ĖőʭŎ  äŎ .«ōŞŒÝ1شماره  كننده (مشاركت(.  

تي برانگيختـه قطع كند كه ديگران متوجه نشود و به تبـع آن حساسـي  نحويبهكند ارتباط خود را با جامعه محلي  فرد مهاجر سعي مي
  شود. گزيني فيزيكي منجر مينشود و در نهايت به جدايي

äŎ و ōŞĄĿĚŞŎ تŘÞدر س ōŞĄģاĖő طʭþăو ار ĖŎí و ĂĿد رʭزی ʭŎ äőاĚن ایʭâیʭĠ˙ه ʭý»،ōیĖŎí  ÖŞن هŘ× ōŞĄģاĖő äĤŊʭ× ÖŞه
ōŞĄģاĖő äįʭþăادن ،ارĖــŞŎ ĢــĔĿ ōŖý ŔŋĐŎ ãاĚĠÏ ʭý دمĚÞŞŎ اŘķاوای˛ د Ŕő äŊن وʭĄسĚŖģ Řă  .« ......كننـده (مشـاركت

  .)18شماره 

äőاĚای ŔÝ ŔĤŞŎ Ćķʭý دارن ʭŞőʭĄĠőʭļĿاز ا ʭŞőاĚای ŔÝ ãرŘصă»ʭه   ŔĄــģدا äőʭĄــĠőʭļĿا ŔیʭــĠ˙ه ŔــÝ ĖŒģʭý ŔĄģدا Ăدوس ĚĄ˙Ý
  ĚĄĤŞý .ĖŒģʭýŔýĚįʭē  äőʭĄĠőʭļĿا Ŕ˙ه ŐŒÞŞŎ ĚÞĿ نŘ× دارن ŔÝ Ăاس ãرŘصăʭن هʭــþŊʭį Ŕــý Üــ˙Ý ãاĚــý انĚایــ ˛ēدا ã

ایــÝ Őــʭرا، Ġőــý ĂþــŖŎ ŔــĚċʭان  ŐŎŔýĚįʭē دیĖم ŔÝ وŔý äĄŃ هĚ دäŋŞŊ یÜ اäőʭĄĠőʭļĿ از یÜ ایĚاäő دزدĚÝ ãده اوĖŎن و  
  .«ōŞĤő مŦÞ˙د هŘĤý ŔÝ äیʭċ ʭă ōŞŒÞŞŎ äĸم سʭŎ ŐŞ˙ا هĚý .ĖŒŒÞŞŎ هʭâő äŀŒŎ äőʭĄĠőʭļĿ4كننده شماره (مشاركتا(.  
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٢٢--٣٣ . .ĂőŘĤēĂőŘĤē  وو  ŊدʭĸŎŊدʭĸŎĀĀ  ʭĬĿʭĬĿãã   ĚŖģ ĚŖģãã  
مهـاجران   در نقاط مختلـف شـهري سـكونت داشـتند.  كنندگانركتاست. مشا  توجهقابلطق مختلف شهري تهران  تنوع برخوردها در منا

  شوند.ها روبرو ميهاي متفاوت ساكنان محلهافغانستاني، با توجه به محل سكونت و شغل، با واكنش
á ĂŖý زه راʭļŎ ĞŒċ ،äĄĠه äőʭĄĠőʭļĿا ŐőوĖý Ŕâدی ãʭهʭċ .دŘē ãʭċ ŔÝ äáĖőز ˛ĐŎ» ōیŘ˙ķĚــĠÏ ʭــý ŐــŎ .نĖــŞŎ ونĚ

ĢŀÝ ،ãوزĖĤŀÝ ōدیŘý ŔĄĿرãʭه  ĢــŀÝ Ăــ˙ŞŃ Ěــáن اʭــŎاون ز ،ĂــĿĚá ʭــŎ از ãĚĄĤŞý لŘÏ .ĖŒÝ Ăدرس ōن را دادیʭŎ٣٠٠ 
 .)11كننده شماره (مشاركت Ěý ĮńĿ ŐŎŘăاĂĿĚá ĚŞ˙ĸă ã».  Řý ŐŎŘă٣٠٠د، 

خورد، در حالي كه در منـاطق يز و بدون تبعيض به چشم ميآمبرخورد مسالمتو    ، بيشترين فرهنگ و آگاهي را دارندشهرمناطق بالا  
ها نشان از نهادينه شدن اختلافات اجتمـاعي تر، خشونت كلامي و حتي فيزيكي نسبت به مهاجران افغانستاني وجود دارد. اين تفاوتپايين

  .گيرد، شكل ميفضاييو فرهنگي در فضاي شهري دارد كه با توجه به توزيع 
ý نʭŒÝʭه سʭâő»äőʭĄĠőʭļĿا Ŕý ĚŖģ ŐŞیʭÏ و ĚŖģťʭäŎ ĚŖģ ŐŞیʭÏ» :Ăوت اسʭŀĄŎ ʭنهʭļĿا Őá .ōیĖــģ رʭــÞŞý ʭــŎ نĖــŎاو ʭه

äŎ ĚÞĿãرʭÞŞý لŘøĠŎ ʭŎ ŐŒÝäــ˙ő رو ʭــŒای äــŊو ĚŖــģťʭý ... نĖــŞŎ ʭŎ Ŕý رو ĂĔس ãʭرهʭÝ ĮńĿ ōŞĄĠن هŘģ از ʭــŃʭŀăا Őá
.«ĖŒĄĠه ōه äīن راŘŎرʭÝ 5كننده شماره (مشاركت(.  

ŔیĚŞŒŎ» ŐŞیʭÏ äâŒهĚĿ سطح ãĚă.Ăسťʭý ĢŞâŒهĚĿ سطح ʭĸŃد واʭýíĚŞŎو  داره ا àــŒهĚĿ ʭــý ʭــĸŃدن واʭــýíĚŞŎا Řă ŔÝ äیʭŎدí
äŎ ĚÞĿ دŘý نŘŎĚسťʭý ŔőŘē üحʭħ ŔیĚŞŒŎ ãŘă ŦĈŎ رنŘĸģʭý ŔــĄĿĚá ĚــĴő اش درĚــĠÏ ãاĚــý رو ʭŎ .ŐőʭļĿا ĚĄēد ʭă د دوĚÝ

د ŘőŘē ŦĈŎاده ĖŎŘŞŎ ŐŎن، داداش ĖŎŘŞŎ ŐŎ اوŎŘŞŎ ōőــÏ Ėــʭیă ŐŞــʭ سʭÏ ŔĄķʭیŘý٢ʷ  Řý ŐŞد ه˙Ģ سĚش Řă زŘý ʭŎ äáĖőد.  
äŎ Őø˙طŎ ʭă ʭŎ ĢŞÏ نĖŎاو ʭŞÝ ŔŒŞþýŐģʭý بŘē شʭوسĚķ Ėģ .«!!(هĖŒē ʭý) 18كننده شماره (مشاركت(.  

٣٣--٣٣ . .ŊŘăزʭýŊŘăزʭýŞŞĖĖ  áĖģاĖċáĖģاĖċää    
ناخودآگـاه در هـر   طوربـهاند، كـه  ار گرفتهدهد افراد در معرض احساسات جدايي و عدم پذيرش قرنشان مي  كنندگانهاي مشاركتتجربه

، كـه بـه دنبـال اسـتهاست. اين وضعيت نشان از تشديد جداشدگي و احساس غربت دروني در اين افراد جمعي، اين احساسات همراه آن
 .هستندميزبان دار در جامعه پذيرش و يافتن ارتباطات معني

  Ŕý هʭâŒý ،ōŒÝ رهʭċا ŔőŘē ŔŋĐŎ Őای ōĄاسŘē äĄŃو»ŔیʭĠ˙و ه äĄĠه äőʭļĿا Řă Ăŀá ŐŎ ˛ÞĤŎ Őای ʭý نʭ˙ăرʭÏí نŦĿ ãʭه
ʭáه ĚýاŐŎ ã اʭŀăق íدŘēʭő دم وŘý اĖċ ʭی ōĤŞŎ اĖċ دارم ʭی ʭŞőاĚم از ایĖدی ŔÝ دŘý ĂŃدارن. از اون و äŎ ʭیــ Ķ˙ċ Ěه ãŘă دʭĄĿا

.« ...Ŕ˙اهĚ˙ه ŔĤŞ˙س هʭĠاح Őای äĠŋČŎ  16كننده شماره (مشاركت(  
ĈÝا ŔÝ ʭČŒای ŐŎ» ĚäŎ زا درسŘŎí Ģőدا Ŕý دانĚáدŘē ŔرسĖŎ در ʭČŒن ایŘ× .مĚĄĄراح ŐĄĠه äőʭļĿا اŔØý Ŕ˙دم. ه ŔÝ äیʭه

äŎ ن راŘĤăŦÞĤŎ äĄŃدارن. و üیĚĻ و üŞČķ تŦÞĤŎ نʭŞŎ ŔرسĖŎ Őای ŔýäــŎ ارĜŞý Ŕ˙م از هŘŒģ äیʭــ˙Œراه ŔــØý .ōــģ
äŎ ŐŎ Ŕý هĖŎاوäŎ .ŔرسĖŎ مʭŞ˙ő Ěâدی ĖیŘáن اŘ× ŔâŞŎ ا؟Ě× ōسĚÏĿäőʭļä˙ő درمʭŎ ،دنĚý ش راʭýʭý ʭهĚŞâý و ŔŒÝ رʭÝ ŔőŘă

ŔØý Őرم. ایʭŞý را در Ŕőʭē جĚē ʭă مʭŞő رمŘþČŎ ا وĖــē از ŔیــŦá Ĝــċ ãرʭــÝ ÖŞه ،ŔőŘĤŞŎ دمí äĄŃو ŔÝ ŐâŞŎ رو äیʭهĜŞ× ʭه
  )20كننده شماره (مشاركت ĚáیŔ از دسí Ăدم ʭŞ˙ő Ěýد».
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  اجتماعي-فاصله فضايي) 4
مهاجران افغانستاني به وضعيت و فرايندي اشاره دارد كه در آن مهاجران از نظر جغرافيـايي و اجتمـاعي از سـاير   عياجتما-فاصله فضايي

تواند نتيجه عوامل مختلفي مانند تبعيض، نابرابري اقتصـادي، فرهنگـي و اجتمـاعي مي  فاصــلهشوند. اين  هاي جامعه ميزبان جدا ميگروه 
ي . مقولهها و مناطق خاصي زندگي كنند و از تعاملات روزمره با ساير اعضاي جامعه دور بمانندلهمحشود مهاجران در  باشد كه موجب مي

  ).5اجتماعي، شامل چهار مقوله فرعي است (جدول  -اصلي فاصله فضايي 
  

  مهاجران افغانستاني  اجتماعي -فضايي ها و مفاهيم اوليه فاصلهمقوله  -5جدول 
  اصليه مقول  مقوله فرعي  مفاهيم اوليه

آشـيانه بـودن، تفـاوت رفتـار مهمان ناخوانده بودن، داغ مهاجر بودن، دوري و غربت، غم بي
  سوپرماركت محله 

    بودنحس تلخ مهاجر
  اجتماعي -فاصله فضايي

  بودنهميشه مقصر  جران در منطقه مهاحق و سهم  حجافبودن، ا  عامل جرم و جنايتفايده بودن، بي

، اهميت نداشتن محله، منافع شخصي، سكه نقد بودن، قـانون له تفاوت بودن نسبت به محبي
  جنگل

  شكاف درون محله 

اي شـدن، نژادپرسـتي درونـي، نفـرت، خـوي صحبت نكردن با افراد محله و جامعـه، عقـده 
  نژادپرستي، خشونت پنهان 

  انزجار از جامعه ميزبان

  

١١--٤٤ . .ĞحĞح  ĒŋăĒŋă  ĚċʭŖŎĚċʭŖŎ    دنŘýدنŘý  
شوند. بسـياري از آنـان هاي فراواني مواجه مياند، با مشكلات و چالشتر به ايران آمده ي بهتر و امندگمهاجران افغانستاني كه به اميد زن

اند كه به دلايل مختلفي چون جنگ و ناامني وطن خود را ترك كنند. مهاجران افغانستاني در تهران با حس تلخ مهاجر بـودن مجبور شده 
مداوم با احساس طردشدگي   طوربهكه مهاجران    است  آني  دهنده نشان  و  عي روبرو هستندماهاي ناگوار ناشي از عدم پذيرش اجتو تجربه

  اند. و بيگانگي مواجه
.«ōŞĄĠه هĖőاŘēʭő نʭ˙ŖŎ ˛ĈŎ ʭČŒدر ای ʭŎ»  12كننده شماره (مشاركت(  

ل شـده اسـت. يكـي از بـديهاي اجتمـاعي بـه يـأس تها و نپذيرفتندر برخورد با تبعيض  احساس تلخي است كهاين جمله نمايانگر  
هاي ها و فرصـتاند، اتهامات و تصـورات غلـط دربـاره تصـاحب شـغلمهمترين مشكلاتي كه مهاجران افغانستاني در تهران با آن مواجه

   اند.هاي عمومي نيز مواجهآميز در محيطمهاجران با برخوردهاي ناعادلانه و تبعيضهمچنين است. ها آن اقتصادي توسط
»Ŏí ŔÝ اولōیĖ    Ğوت حʭŀăőä˙äĬĸý ōŞĄĿĚŞŎ ĂÝرʭŎ ĚÏŘس ōدیĚÝʭه  äőʭļĿا ʭČŒای ŐĄŀâŞŎʭدن   هĚÝ غŘŋģ رو ʭČŒن ایĖŎاو

 )9كننده شماره (مشاركت».  ĚýاʭÝ ʭŎ ãر ĖőŘ˙őه

Üی»ĢĔÏ ŔőŘē افĚįدور و ا Řă ōĄģدا ŐŎ د وŘý ŔĄĔÏ اĘĻ اتĚŞē ãاĚý ōőʭŎʭŎ ŔÝ رʭý äŎŔیʭــĠ˙از ه äــÞدم یĚÝʭه  ŐــŎ از
âő اĘĻĂĿĚ  äőʭļĿاز ا ʭŎ Ăŀá دنĚÝ ŐŎ ŐŎ äŋÝ ʭý مĖŞسĚÏ ŔÝ رو ĢĄŋķãĜŞ× ʭه ä˙ő ŔــőŘē ŔیʭــĠ˙ه äÞاون ی Ėĸý .ōیĚŞá

 ãŘــă دŘــý üــģ ŔــÝ ōــâر دیʭــþÞدور... ی ĜیــĚý رŘــĔő ĢŃŘĿ ،ĚŞâý ŘĤăاĚŞē و ازش äőĜŞŎ ŔŞĿĚح Ŕ× ŔÝ Ėģ اشŘķف دĚį ʭý
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  äőʭŎز ŔŞĸŞþį üē نŘ× دمŘý ŔĄĠĤő äŊĖŒħ ãدم و روŘý سŘýŘăا  ŔــÝ د وŘــý äŊʭــē äŊĖŒــħ دمŘــý هĖــģ سŘــýŘăوارد ا ŐــŎ
 Ėیــʭý ŔــÝ ĂــĠه ʭــŎ łحــ Őایــ ãارĖــő ŐĄــĠĤő łحــ Řă Ăŀá ĂĤáĚý äőاĚای ĚĄēد Üی ĂŃŘőاو Ėģ غŘŋģ ōÝ ōÝ Ėĸý ōĄĠĤő
 äــŋŞē üــē ʭــŎا ĖــőدĚÝ اŘــķد ĚــĄēاون د ʭــý ŐــŎ ع ازʭĿد Ŕý ōه ʭČőاو ʭŞĬĸý ŔĄþŊا .äĄĠیʭý Ėیʭý äĄĠه äőʭļĿا Üی Řă ōŞŒŞĤý

ģ ĂراحʭőمĖ« .20كننده شماره (مشاركت(  
در   عضوي ازجامعه هستندشود مهاجران احساس نكنند كه  باعث ميو  است    اين حس تلخ مهاجر بودن، ناشي از برخوردهاي ناعادلانه

  .افكنداين احساس طردشدگي روز به روز بر زندگي آنان سايه مي نتيجه، 

  ŘýدنŘýدن  ńŎصńŎĚصŞŞŔĤŔĤ  Ěه˙ه˙. . ٢٢--٤٤
  مثال:  عنوانبهپناهي و مقصر بودن مواجه هستند. ائماً با احساس بين دمهاجران افغانستاني در تهرا

äŎ ʭŎ Ŕý ʭċ Ŕ˙ه»Őá  »ʭŞőʭļĿا  ĄیʭŒċ م وĚċ ˛ŎʭķŐ» ،«ʭŒای  ˛ļģʭه Ėن دزدیــʭــŞőاĚو نرا از ای łحــ äőʭĄــĠőʭļĿان اĚċʭــŖŎ» ،«
 اĄĿــńŎ ĖصــĚ را ŖŎــĚċʭان اļĿــãĖý  äŎäőʭدر ذهäŋŞē Ő از ایĚاʭŞő اسĂ. یʭ هĚ اʭŀăق  هʭ  ». ایŔĤŞŋÝ ŐنسōŖ ایĚاʭŞőن را Řēرد

äŎ.«ĖŒő3كننده شماره (مشاركت دا(  
äŎ ʭŎ را از ãĜŞ× Ŕ˙دم هĚŎ»ő دو äــĄŃو ŔــÝ دمŘــý زهʭــļŎ ãŘــŋċ هŘŞŎ رʭý دنĚÝ äŊʭē لʭدر ح ŐŎ ،ĖŒŒŞýــ ŀ ،نĖرا دیــ ŐــŎ Ě

 و  ســʭز  ســʭý  Ăēʭزار  Ă.سهŘŞŎʭه ĚĿوäģ دسĂ اʭļĿن  ʭýزار  دسŘ˙Ąن ʭŞŎĚýد  ĚŎدم ×ʭÝ Ŕرã از  ĚģʭŎوع ĚÝدن Ŕý حĚف زدن:  
 Ýــʭرã دارن. ý ŔőــĤŎ ŔــŦÞت ĤÝــŘر Ŕő سʭýĚزĚŞŎ ãن.ʭċ .ĂیĚý äاã اʭļĄģل Řċوʭý  .äÞŞőʭÞŎ  ĠŞőʭŎ ãʭőزار  ʭīیʭĸت.  ʭýزار

äŎ ĮńĿرن وŘē  äŎ تĘŊنĚý  از  äőʭČŎ Ŕőراʭی Ŕ˙ه Őای،  ˛ŞصĐă ãʭőوŘċ ōŖسʭــŎ دهĚÝ  ʭــĄیʭŖő  ĖــŒŎرʭÝ   Řــă ŐــĤŞŎ  ã ŔایــĚÝ
ģــĖه   Şĸ˙ċــĬĸý Ăــģ äــĚŖهʭ  درħــĖ  ÞĿʸ٠ــŞŒÞý ãĚــÝ äĖــŘē ŔاŞýــŐőŘŎ  ĖýäŎ äĄĔý.ŐĤÝ  ŒŞŊŘøĠŎ  Ė.ازدواج ŔőŘē  äŎ و
äőʭļĿ1كننده شماره (مشاركت  ».ا(  

ها و دهنده تعصبات و تصورات غلطي است كه بسياري از ايرانيان درباره مهـاجران افغانسـتاني دارنـد. ايـن كليشـهها نشاناين تجربه
ارزشي و نـاامني را در ميـان مهـاجران تقويـت شوند، بلكه احساس بيفضايي و اجتماعي منجر مي  ينيگزتصورات منفي نه تنها به جدايي

  .كنندمي

  ããااŔŋĐŎŔŋĐŎ    دروندرون  ʭÞģفʭÞģف. . ٣٣--٤٤
 دليلبـههسـتيم. ايـن شـكاف نـه تنهـا    محلي  اجتماعي  روابطها در  شاهد يك شكاف ژرف بين افراد افغانستاني و ايراني  رسدبه نظر مي

 مهـاجرانيابـد. تصادي بين دو جامعه، بلكه به علت نبـود قـوانين و ضـعف سـاختارهاي قـانوني نيـز تشـديد مياق  هاي فرهنگي وتفاوت
كنند كه همواره در شـرايط نـابرابري قـرار دارنـد. ايـن وضـعيت عدم دسترسي به حقوق برابر و مساوي، احساس مي  خاطربهافغانستاني،  

تعاملات اجتماعي و روابـط و همچنين  و باعث شكافي دروني در محله    شده د افغانستاني  فرااعتمادي و ناامني در بين ابي  ساحسا  منجربه
  شود.ميميان دو جامعه 

 «äŋŎʭÝ ĂēʭŒģ از ایŋĐŎ Őــő ŔــĖارم و ýــĚایō اه˙Şــő ĂــĖارد. زőــäáĖ در ایــŋĐŎ ŐــŔ یــĐŎ ʭــŦت دیâــý ĚــĚایŃĚĿ ōــő äــĖارد».
  )11كننده شماره  (مشاركت
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هʭ ه˙ĤŞــŔ ســʭ˙ă .Ŕģʭý ˛ÞĤŎ ŔÞم ʭŒŎسʭþت Řċ äőŘőʭŃرã هŔÝ ĢĄĠ اäőʭĄĠőʭļĿزĂĠŞő äħʭē ˛ÞĤŎ»  ã وäŊ اĚáم رو 
.«ŐŒــÞŞŎ جĚē روʭŎ انŘĔý ĂŃو Ěه ōŞĄĠن هŘĤĄدم دس ŔĤŞ˙ه ʭŎ äŒĸی .ŐĄĠه ʭŞőاĚای Ăدس Ėńő كننده شماره (مشاركت

6(  
Ï تʭőʭÞŎده از اʭŀĄاس üē ōŞŒÝ دهʭŀĄاس Ģ˙از ه ōŞőŘĄŞ˙ő ʭŎ üē äŊو ŔýŘē ˛ĐŎ تʭőʭÞŎل  «اŘ ōاریĖــő لŘÏ ʭŎ ŔÝ ادŘĔŞŎ

 .ōاریĖــő äŋÞــĤŎ ʭــŎ ŔــĤý Ăدرس ʭŎ Ŕý ʭŞőاĚه ایʭâő Őای Ěáا üē äŊو ōیĖý ŔőŘē ŔایĚÝ و ōریŘĔý ŔÝ ŔسĚŞŎ نŘ˙ŊŘÏ ãĖو درح
ŔØý ŦĈŎ ʭی ŐŒÞŞŎ ŐŞهŘă نŘ˙Ŗý نĖŞŎ زارí روʭŎ ŔÝ نʭŞőاĚایʭه üــē دĚــÝ روʭÝ نŦĿ ŔŞőʭļĿا ŔØý Őای ŐâŞŎ ãرŘČن رو یŘŎ

  ).15كننده شماره (مشاركت ĮńĿ .Ő ایĚاʭÝ ʭŞőراŘē ãدŘģن رو ĖŒŞŎازن Ěáدن ŒŞ˙.«ʭŎایĚاʭŞőم ه

  ʭýĜŞŎ ŔĸŎʭċنʭýĜŞŎ ŔĸŎʭċن  ازاز  اʭċĜőراʭċĜőر. . ٤٤--٤٤
شود. اين احساس ناخوشايند، نـه ها، يك پديده پيچيده است كه در زندگي روزمره مهاجران افغانستاني در تهران تجربه ميانزجار از ايراني

ي ميزبان شـكل گرفتـه اسـت. هاي گذشته و الگوهاي تبعيضي در جامعهتجربه  دليلبهبلكه  ،  رامي شخصياحتتحقير و بي  واسطهتنها به  
ها و نظرات نژادپرستانه، از خود دفاع كنند و در عين حال، اين احساس انزجـار محدوديت زدنتا با برهم  كنندسعي ميافغانستاني    مهاجران
ها دوري جسته و روابط محدودي ها از برخي ايرانيشود كه افغانستانييت نه تنها باعث ميوضع. اين  يابدميپرورش    در وجودشانو نفرت  

  مثال: عنوانبه. شودداشته باشند، بلكه به يك تعامل نامطلوب و جريان تنش در فضاي اجتماعي تهران منجر مي
ē Őــâý ŘــŎدŘē Ŕý طŘýĚŎ ʭرهʭĄĿر ōاهŘĔý Ŕáا ŐŎ .داردم ãدʭزی äĄراحʭő و ōĤē»äــŋŞ   دمĚــŎ Ŕه˙ــ ŔــĄþŊا .ĂــĠس هŘــĠĿا

äــŎ äــĄŃو ĢĄــĠه ʭــŎ Őدیــ ōن و هــʭــýز ōهــ ŔــÝ ãرŘــĤÝ در .ŐریŘČŒای ʭŞĬĸý üē äŊو ŐĄĠŞő ãرŘČŒای Ŕــý ʭŞــĬĸý ōŒŞý
äőʭĄĠőʭļĿاäŎ ãرʭĄĿرĖý ʭهäŎ سŘĠĿا ŐŒÝäŎ Ăراحʭő رم وŘē.«مŘģ 13كننده شماره (مشاركت(.  

ʭŎ  هʭŖŒÏ ĂőŘĤē ʭŎ ʭن داریŘŃ Ŕý،ōل یäÞ از Ř× ŔØýن دیĖی˙Ģ، ریō«اÚő äâý ŔáادĚÏسÚő ãŘē àŒĤŃ ʭŎ äĄادĚÏسäĄ دا
 ًŦ˙ķ  ʭŎ اب دارهŘċ هĚēťʭý äŒŞهŘă Ěه .ōداری ōه ʭý ر روʭÞģí ن وʭŖŒÏ  äýŞ˙ő ابŘċĘ یار.«ō  )18شماره كننده مشاركت(. 

 اجتماعي -مقوله محوري: گسل فضايي) 5
ي نهايي اين پژوهش در نظر گرفـت. بـه ايـن معنـي كـه اجتماعي را مقوله  -ييتوان گسل فضاهاي پژوهش، ميبا مرور و تركيب مقوله

هاي عميق در سطوح خرد و كلان ميان اين گروه و جامعه ميزبان وجود شكاف  دليلبهگزيني فضايي مهاجران افغانستاني در تهران  جدايي
در ها آن شود، كه ناشي از زيست اجباريزيستي آغاز مي دگيگزيني فضايي مهاجران افغانستاني در تهران با جداشجداييايجاد شده است. 

يلي همچون نداشتن انتخاب ديگر، زندگي از سرناچاري، تحقير شدن، حس غربتي بودن، مناطق خاصي از شهر است. اين مهاجران، به دلا 
ند. اين زيسـت اجبـاري منجـر بـه دارشوند كه از امكانات كمتري برخورهاي مشخصي ساكن ميمعمولاً در محلهانگاره بيماري مشترك  

كنـد تـا در مواجهـه بـا هاي خويشـاوندي بـه مهـاجران كمـك ميحفظ پيوندها و شـبكه. همچنين  گيري زندگي كلوني شده استشكل
 ودشـمنطقه ممنوعه شناخته مي  عنوانبههاي محيطي و اجتماعي، از حمايت متقابل برخوردار شوند. با اين حال، برخي مناطق شهر  چالش

مهـاجران برخـي  .  ماننـدبـازميترس از طردشدگي و برخوردهاي ناپسند از سوي جامعه ميزبان، از ورود به اين مناطق    دليلبهو مهاجران  
هاي اجتماعي، تعلـق مكـاني مهـاجران در سايه نابرابريهمچنين شوند. و زيست خود به مركز شهر نزديك ميبراي بهبود شرايط زندگي  

اند، با پارادوكس تعلـق دسـت و پنجـه نـرم به دنيا آمده و بزرگ شده ايران  گم شده است. نسل دوم مهاجران، كه در    رانافغانستاني به ته 
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هاي مداوم در رفتار و تعـاملات روزمـره روبـرو از سوي ديگر با تبعيض  و  در فضاي نامشخصي معلق هستند. بسياري از مهاجران  كنندمي
شود كه مهاجران نتوانند احساس تعلق و ها و برخوردهاي ناعادلانه باعث ميكند. اين تبعيضن جدا ميزبارا از جامعه ميها  آن  شوند كهمي

  .شونددلبستگي مكاني واقعي داشته باشند، و در نتيجه دچار خستگي و جداشدگي از جامعه محلي مي
جامعـه ميزبـان ايفـا   بـاران افغانسـتاني  هـاجفضايي بين م-گيري گسل اجتماعيمكاني نيز نقشي اساسي در شكلـ  مرزبندي كلامي

شود كه مهاجران در تعاملات روزمره خود با جامعه ميزبان دچار مشكل شوند و نتوانند به راحتي با ساير اعضاي جامعه باعث ميو    كندمي
 وتر و مستقل از جامعه ميزبان يقو هايآورند كه شامل ايجاد شبكهسازي جديد روي مياعارتباط برقرار كنند. در نتيجه، مهاجران به اجتم

كننـد كـه هميشـه هاي مستمر تبعيض و نابرابري، اغلب احساس ميتجربه  دليلبه. مهاجران افغانستاني  استبازتوليد جداشدگي و تقويت  
ود. احساسـات شـيمنجـر م  شـهري تهـرانو انزجار از جامعه    اي(بين مهاجران و ايرانيان)شوند و به شكاف درون محلهمقصر شناخته مي

شود كه مهاجران به جاي تلاش براي ادغام، به انزوا و جداشدگي بيشتري روي بياورند. در هاي مكرر طردشدگي، باعث ميمنفي و تجربه
شود، كه نه تنها بر كيفيت زندگي مهاجران تأثير منفـي دارد، اجتماعي عميقي مي-گيري گسل فضايينهايت، اين فرآيندها منجر به شكل

  د.زنتري در جامعه تهران دامن ميهاي اجتماعي عميق به شكاف لكهب
  

  
  فرايند جداشدگي فضايي مهاجران افغانستاني در شهر تهران -1شكل 
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  گيرينتيجه بحث و 
 ترگزيني فضايي با برجستهاهميت جدايي شناسي جمعيتي مختلف است.گزيني فضايي يكي از مسائل مهم در شهرهاي داراي گونهجدايي

تواند بر توسعه پايدار شـهري و هاي مختلف، ميگزيني فضايي بين افراد با پيشينههاي اجتماعي افزايش يافته است. جداييشدن نابرابري
بسـترها و   فضـايي وگزيني  مهـاجران افغانسـتاني از جـداييو معنـاي  درك  واكـاوي  . هدف پژوهش حاضر  انسجام اجتماعي تأثير بگذارد

ها انجام شد و داده  با مهاجران افغانستانيهايي اي، مصاحبهروش نظريه زمينه  براساسبدين منظور    گاه خودشان است.ددياز    پيامدهاي آن
چهـار در  گزينـي فضـايي مهـاجران افغانسـتاني و بسـترهاي آن  جـداييدر نهايـت،  تحليل شدند.    در قالب كدگذاري باز، بسته و محوري

   نشان داده شدند. مفهوم اوليه 109و  فرعي ه (مقوله)يمادرون 15 ، اصلي ه (مقوله)مايدرون
توانند به راحتي با جامعـه جداشدگي زيستي نمي  دليلبهمهاجران افغانستاني  ي آن است كه  دهنده آنچه از مدل پارادايمي درآمد، نشان

كنند و بـا تـرس دائمـي از اخـراج ت مينسكواي هستند،  محلي تعامل كنند و به همين دليل در مناطق خاصي كه عمدتاً فقيرتر و حاشيه
زندگي خود ندارند و اين مسـأله منجـر بـه   هاي فرهنگي، حس تعلق به مكانتبعيض و تفاوت  دليلبهمواجه هستند. مهاجران افغانستاني  

شـود. شـهر مي يمـوماز جامعه محلي، ايجاد موانعي در تعامل با جامعه شـهري و ممانعـت از ادغـام مهـاجران در فضـاي عها  آن  جدايي
 اجتماعي  -فضاييهاي محيط شهري، باعث ايجاد گسل  مكاني و مواجهه مهاجران افغانستاني با انواع خشونت-مرزبندي كلاميهمچنين  

ها مهاجران را به سـمت تشـكيل ها و خشونتكند. اين مرزبنديرا محدود ميها  آن  شود و تعاملات اجتماعيمي  ايرانو جامعه  ها  آن  بين
هاي مستمر تبعـيض و نـابرابري، حـس هاست. تجربهدهد كه نتيجه آن بازتوليد جداشدگي و تقويت مرزبندياي مستقل سوق ميهكهشب

توان گفت كه مهـاجران در جامعـه مي شود.بيشتر مهاجران ميجداشدگي  وادغام  منجربه عدمتلخ مهاجر بودن و فاصله هويتي مهاجران 
بـا جامعـه هـا  آن  ، فرآيند سكونت و تعامل3گراييو فراملي  2، ادغام1گزيني، همانندسازيساس نوع جداييابر  مقصد لوح خالي نيستند. بلكه

 ). Laubenthal, 2023: 88ميزان متفاوت است (

گزينـي بيشـتر باشـد، شـكاف و جـدايي  اجتماعي) مهاجران افغانستاني  -هر چه عناصر سرمايه انساني (تحصيلات و پايگاه اقتصادي  
تـوان هاي پژوهش حاضر محدود است، امـا مـيافتد. اگر چه نمونهتر اتفاق مينيز سريعها  آن  يابد و فرآيند ادغامكاهش ميها  نآ  ييفضا

تر شـده اسـت. زيـرا رنگتر بود، كمدر بين افراد نسل اول مهاجران رواج  ويژه به  ، 1990و    1980هاي  گفت كه اصطلاح مهاجر كه در دهه
برند و ي مهاجر را به كار مياند، معمولا كلمهاول كه مستقيم و با يك حركت مهم در طول زندگي خود به ايران آمده   لنس  هايافغانستاني

هاي جديد (مهاجران نسل دوم) تمايل دارند وضعيت خـود نسلتر هستند. اما  (از نظر مذهبي و سياسي) راحت  ي با اصطلاح مهاجرعبارتبه
تـر مهـاجرت كمرنـگ دهد كه از يك سو، اهميت مذهبي و سياسيردرگم، و معلق توصيف كنند. اين نشان ميسه،  را با كلماتي مانند آوار

وجوي معنـاي زنـدگي و عدالتي، حقوق نابرابر، طرد و تبعيض، جستعنوان گواه بر بيتوان اين اصطلاحات را بهاز سوي ديگر، مي شده و
كند، براساس سلسله ) مطرح مي1964طور كه گوردون (نهما). Said, 2000فسير كرد (تزتر تلاش براي تعيين جايگاه خود در دنيايي با

فردي، هويتي، نگرشي، رفتاري و مدني ممكـن اسـت، گزيني و ادغام اجتماعي در برخي از مراحل فرهنگي، ساختاري، ميانمراتب جدايي
افغانستاني ساكن تهران ادغام اجتماعي صورت نگرفته اسـت و در   جراندر بين مهاكامل    طوربههايي صورت گرفته باشد، اما  همانندسازي

رقابت براي منـابع  )1998( كمپن و اوزاكرنمطابق نظر    تنها در برخي از مراحل همانندسازي و تلاش براي سازگاري صورت گرفته است.
 

1 - Assimilation 
2 - Integration 
3 - Transnationalism 
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 دليلبـهكانات محدودتر جذب شـوند. مهـاجران  مو ا  ترهاي پايينشود كه مهاجران افغانستاني به مناطق با هزينهو فضا در شهر سبب مي
به دنبال ايجـاد   همچنين مهاجرانهاي حمايتي، تمايل دارند در نزديكي يكديگر زندگي كنند.  هاي فرهنگي، زباني و نياز به شبكهشباهت
گيري و تقويـت منجر به شكل وعاًاين عوامل مجم .هاي حمايتي براي كمك به انطباق با شرايط جديد و تامين نيازهاي خود هستندشبكه
هاي مشابه تجمع كـرده و در مناطقي خاص با ويژگيها آن ي كهطوربهشود، گزيني فضايي ميان مهاجران افغانستاني در تهران ميجدايي

 . شوندها جدا مياز ساير گروه 

هاي لازم ررسي قرار گيرد و سـپس زمينـهبورد  شود كه در مرحله اول، پيامدهاي منفي ادامه وضعيت فعلي مپيشنهاد ميبراين اساس  
ها نبايد به معنـاي هاي كلي به منظور ادغام قانوني مهاجران افغانستاني در جمعيت ايران فراهم شود. اين تغيير سياستبراي تغيير سياست

د، بلكه بايد بـه صـورت يـك شي باهاي افغانستانهاي موجود يا تغيير فوري وضعيت تمامي گروه ناديده گرفتن شرايط واقعي و محدوديت
تر سـاكن در ايـران و هاي قديميتواند از گروه ، اين تغييرات ميويژه بهفرآيند تدريجي و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف مسأله انجام گيرد.  

هـاي ر گـروه ويژگيهـد و  هاي همگني نيسـتنآغاز شود. همچنين، بايد توجه داشت كه مهاجران افغانستاني در ايران گروه ها  آن  فرزندان
هـا و مقـررات جهـت شناسـايي . در نهايت تدوين سياستها مد نظر قرار گيردگذاريجداگانه در سياست  طوربهخاص خود را دارد كه بايد  

ا، هـرسـيي حقـوق و دستهاي ايجاد اقامت دائم برخي مهاجران، اصلاحات قانوني درباره جمعيت قانوني و غيرقانوني، تمهيد قانوني زمينه
هاي ناهمگن مهاجران از جملـه هاي كيفي و كمي جهت شناخت گروه ها، انجام پژوهشي افغانستانيي فرهنگي با بدرفتاري درباره مقابله

مهاجران  گزينيجداييهاي معطوف به ادغام اجتماعي و پيوند با جامعه مقصد بسيار مهم است تا از سياستپيشنهادها است. علاوه بر اين،  
طور كه تجربـه بسـياري از كشـورها شود. صرف اعطاي تابعيت ممكن است از تبعيض آشكار در سطح نهادي بكاهد، اما همان  گيريجلو

هاي بلندمدت بايد بر ادغام اجتماعي و فرهنگي مهـاجران رود. بنابراين، سياستدهد، نابرابري ملي و قومي به راحتي از بين نمينشان مي
  . كامل با جامعه ميزبان يكپارچه شوند طوربهبتوانند  هاآن تمركز داشته باشد تا

  

  نابع م
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